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های بامیان می شکند  صورت نمی گیرد، برعکس میخِ اسلام با بتُ

و عَلمِ اسلام باپرچمِ روضه در مزارشریف کمرنگ می شود و 

 می گردد...!! نوروز آئین شرکی

 از متن کتاب 

 



 
 

بخاطرِ مصون ها می کوشند تا  دراین فضای التهابی برخی

ماندن از تکفیرِ کافر پروران، میانِ نوروز و دیانت دیوارچِین بپا کنند و 

با هزار زبان و لهجه بگویند: نوروز جشن ملی ما است، هیچ ربطی به 

دین ندارد. تا در سپهرجِدائیِ نوروز از دیانت، جفایِ خیانت به دیانت 

فکر بر حسنِ نیت هرچند بنیادِ این ت ،را نکشند و بار ملامت نبرند

ترویج این  ، اماخوبی باشددرظاهر چیزِ استوار شده است و شاید

دلیل این کار  ینبه چند دیانت وبه نه  اندیشه نه به نفع نوروز است و

 .از متن کتاب ....به زیانِ هردو و جامعه ما است
 

، باید اشدآتش پرستان ب های جشن اگرقرار بود که نوروز از

 مردم مدینه آتش پرست می بودند، چه هیچ جشنی بدون فرهنگِ

ها به مکه وارد شدند، «بت»ش وارد نمی شود، اگر دی خو استفاده
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 

مهرگان،  و نوروز ی بخشنده بهار و زمستان، آفریدگاربه نام 

 و منان، پنهان، هستی آفرین بی همتا و پیدا، پروردگار ملکوت

درود خدا بر روانِ پاک سرورِ هردوعالم، نبی خاتم و پیشوای 

 یارانش باد. ، برخانواده پاک و جملهاولادِآدم

 بعداما 

ها به در دوخته می شوند و لبها در انتظارِ نسیمِ دوباره  چشم

می ها تُندتر از هر زمانی  لحظه شماری می کنند، دل ،زنده شدن

در پای کوبی را  رقص و ایِرد ،ی جشن و شادی و غُلغلُه تپند

ای زیرِلب  گوشه ، هرکسی درکردن استگرمتر  و حال گرم

و نوازشِ عطرِ نرگس  می خواندرا  «بوی بهار می رسد»ی  زمزمه

، احساسی آمیخته با ها را شانه می کند مویو یاس در چندقدمی 

پایی از دور به گوش می رسد، گاهی  شپِ شپامید و اضطراب، 

لبخند بر لب می کارد و تپش قلبها را « آب زنید راه را»ز سخن ا
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اشک شادی بر رخسار صنوبران شهر می بارد  ،چندبرابر می سازد

صدای هلهله درهوای روزگار طنین انداز می شود و گاهی و 

های عشق  وزگاری است که برجلگهری ها نامهربانی حکایت از

درهم می ی لبخند را  شکوفهاضطرابی که  ،تحمیل شده است

از  پها را چ پیچد و دستان مهر را درآغوش می خشکد و سینه

 و بجای مهر کینه می جوید. سازدکینه رها می 

، لبها سینه حبسآهسته نزدیک می شود، نفسها در  آهسته،

به در خیره شده ها دوخته  ، دیدهزناق خشکیده، دستها بر سرگردان

یکی پشتِ درانتظار اتفاقی نشسته و دل به دریا زده اند، همه ، اند

د تا ها را می گشای ر ایستاده است و با شوق و اضطراب، پنجرهد

ی شب را از در و دیوار بشوید و لطف بی  صبح غبار تیرهنسیم 

گهان دیوی بی بخش زندگی شان باشد، نا خورشید طراوتپایان 

بی برحمی تمام و خشونت بی پایان رحم، پر از کینه و بغض، با 

ی قداست به خانه می  و پردهدین دستکش نا باوری با  در کمالِ

 دست و از، ردست دیگر شمشیدر یک دست قرآن، در ، آید

می  کینه و نفرت می بارد و از نهانش شیطنت و شرارتزبانش 

آتش تشبیه و شادی و لبخند، به اتهام ، همه را به جرمِ جوشد
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می خندد و پرستی به تیغ می بندد و بر گورحریفان خویش، 

 پیروزی می خواند.آهنگ 

این بیان است، سالهاست تمام قدِ ی  آئینه ،ما داستانِ امروزِ !آری

ممنوع شده که لبخند و شادی و جشن، به جرمِ ضدِ دینی بودن، 

به جرم ن همسایه نگاه کند، کسی از لبِ دیوار به چم ، اگراست

 سر از تنش جدا می شود.دیدنِ سبزه، 

؟ می گیرندهای خدا دادی حرام قرار  چرا و به چه جرمی جشن

وباره زنده شدن، آفریده خدایی که بهار را برای تازه شدن، د

کوبی در  شادی و پای ،است، چگونه می تواند که بی هیچ منطقی

 این روز را حرام قرار دهد؟

خدایی که هستی را برای بشر و درخدمت بشر آفریده است، 

لبخند  یرحمانه تیغ را بر گلو چگونه امکان دارد که او اینگونه بی

را سر ببرد! چنین  ، آنباشداز جنس طبیعت  که بگذارد و هرچه

پنداری و چنان حکمی، با حکمت حکیمانه و کمال لطف الهی 

 سازگاری ندارد.

که طی نیم  ستیاین نوشته درپیِ تبیینِ همین سوال و دغدغه ا

قرن اخیر در کشور ما )افغانستان( جاری است و به نام دین، 

شادی و لبخند را از ما گرفته اند؛ دینی که برای ملتها آزادی می 



 Nowruz .........................................نوروز در ترازوی اسلام

 

8 
 

 ، دینی کهما درد و غم و اندوه و نکبت می فروشد آورد و برای

درکشورما جویباری از رسالتش زنده نگهداشتن بشریت است، اما 

این نوشته می خواهد نشان بدهد که قرائت  خون جاری می کند؛

حاکم و موجود از دین، در افغانستان بیشتر با منافع سیاسی و 

اقتصادی کشورها گره خورده است و از فهم دینی خودشان به 

برای تشخیص درست این  عنوان دین برای ما استفاده می کنند،

دین موضوع، نیاز است تا برداشت موجود از دین را در چارچوب 

و فهم دینی مورد ارزیابی قرار دهیم و مشخص بسازیم که ادعای 

تحریم نوروز ریشه درکجا دارد و دلایل تحریم چیست؟ برای 

می خواهم تا با از خواننده محترم  مشخص ساختن این موضوع

به  فرجامصبوری و تحمل بحث را تا پایان به دقت بخواند تا در 

، آرزومندم که ت شده باشدقضاوتی برسد که انصاف در آن رعای

می اندیشم، فارغ از تعصب و کاستی و تحریف، که بتوانم آنچه را 

 دهم.بانتقال 

 موضوعبیان -1

ذهنی  یا چالشِ با این سوال و -وان کودکیآاز  –دیرزمانی  از

 آن این که: مواجه بوده ام و

 چرا اسلام نوروز را حرام قرار داده است؟
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دارد؟ کجای اسلام با نوروز خراب چه مشکلی با اسلام نوروز 

می شود؟ چرا این جشن به عنوان جشن شادی و لبخند و 

 طراوت، محکوم به حرام بودن شده است؟

 تنهااین دغدغه  شمسی(1387)فت سال قبلشاید تا ه

سایه م ا بر زندگیهای تاریخی،  جشننسبت به  ،ی توهم درساحه

 ها و حل چالش آن، برای نوع نگاه و از پسافگنده بود، اما 

را برگزیدم و برای ای  خردمندانه های فکریِ خویش، روشِ تنش

خودم سازوکاری انتخاب کردم تا بتوانم حقایق را آنگونه که 

هستند، بدانم، نه آنگونه که دیگران به ما می گویند و من باید 

 طبق آن عمل کنم.

 ،استدلال خِرد و راهِم تا جز ا هبستتعهد  ماز زمانی که باخود

آستانش  مسلم و خلل نا پذیر ندانم و دررا  هیچ راهِ دیگری

 مبتنی بر خودم را راهِ ،غربالدر اولین  تام تصمیم گرفت، سرنگذارم

های تاریخی را از  پرده پوشی انتخاب کنم وو استدلال منطق 

 تشریعیِ بنیادهای قانونگذاری وو  بزدایمقامتِ هرچه می شناسم 

در مواردی که  چشم عقلانیت نگاه کنم، با رازندگیم  حاکم بر

که  و درمواردیام  ام، به تحقیق پرداخته فرصت بحث را داشته
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و از  ام را اختیار کردهسکوت  ، حداقلِه استفرصت فراهم نبود

 داشته ام. برای خودم، به دلائلی دست نگه -مدستِ ک –اجرای آن 

 دارم وا م شد،گیر ای دامن سیر تکوینِ تاریخی، درمورد نوروز

 به تحقیق بپردازم، چه از این مورد بی اعتنا نباشم و تا در ساخت

 حائز اهمیت بود:این بحث چند جهت 

جشن  هستم و )ولایت بلخ(مزارشریف شهرِ این که من از

 شود.شکوه تمام برگذار می  با ،این شهر درهمه ساله نوروز 

که  اجدادم به کسانی بر می گردد تبار نوروزیانم و این که از

 بنیانگذار این جشن بوده اند.

 منطق و م برکار بنای و سرایمحلقوم عقلانیت می  این که از

 استدلال است.

به همین  هستم و دین شناسی تخصصِ این که من دارایِ

 و برده ام دیار خویش به سر دور از بوده است که ها منظور سال

 کرده ام و می کنم.به نفع دین تلاش  و و معرفت دینیبرای دین 

تباط مستقیم با همین  من ار ی من دینی است و این که جامعه

 درس خوانده ام. به ملتم بخاطر خدمت جامعه دارم و

حداقل برای  باید این غایله را به درستی تحقیق می کردم و

 خودم، چشم اندازی مشخص می شد.
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م و قامت درَهام را بِاب ی همین جهت تصمیم گرفتم تا پرده از

اگرچه بدکیش  -گان را  زده جهل ببرم و نفرینِ قلم را به نبرد جهل

 دل بخرم. باجان و -اند

 تر و جذاببرایم می کنم که بحث  شروعی جای را از داستان

 تر شد: قابل توجه

، آقای کرزیمعاون اول رئیس جمهور  مسیش1387نوروز در 

در سخنرانی  و آمدمزار شریف  به شهر احمدضیاء مسعود

این روز، شربت نوروزی به رسول خدا  که در خویش مدعی شد

، به اطرافیان این که گوارای جان نمودندایشان ضمن  داده شد و

 خویش نیز تبریک گفتند.

سخنی از  مسعودکردم، آقای  می ضمن این که گاهی فکر

 بیشتر از این من نباید وزبان آورده است  بر و نادانی سرجهل

 ذهنم را پیوسته به خود زده شده بود که تلنگری اما ؛سخت بگیرم

می کرد که  تردید مشغول می ساخت و خلقِ سوال و شک و

ای را بر زبان  چگونه معاون رییس جمهور اینگونه سخن جاهلانه

 قدر سطحی و بی اساس سخن می گوید؟ آورد؟ مگر او همینمی 

 اردوگاهِسوی دیگر،  از طرفداران وهای  یکسو استدلال از

به  را فرارسیدن نوروز، منبرهای مساجد پیش از انی کهمخالف
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را  این روزتجلیل از  و تبدیل می کردند نوروز های کشتارگاه

مساوی به کفر و شرک و الحاد می دانستند و برای استحکام 

 نظریه خود به حدیث پیامبر اسلام، اقوال بزرگان و سپهر اسلام و

ای تنش درونی را بیشتر  به گونه، کفر را سپر خود قرار می دادند

می آورد و اندیشه در ه سلک هم را ب می ساخت و پرسشهای پی

می و بهتر فکر  بیشترباز می کرد تا  فکر کردن راجایی برای 

 کردم.

 سوالات ذیل برآیم و من درپی پاسخ به تان مساله باعث شد ای

 :بپرسم که

لی الله علیه وآله جانب رسول خدا ص زادعای تحریم ا -1

 صحت دارد؟ ای پیمانهتاچه  وسلم

این تحریم  ای با چه پشتوانه و پاسخ مثبت است، چرا اگر -2

 ؟صورت گرفته است

 استوار است؟ مبناییبرچه ادعای عدم تحریم،  -3

 های این تحقیق استوار براین است که:  فرضیه

برای  ا جواز است،ی تشریع احکام، اباحت و اصل در -1

 وجود داشته باشد.، باید دلیلی قاطع ای حرام قرار دادنِ هر پدیده
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جانب پیامبراسلام صادر نشده  به هیچ وجه تحریمی از -2

 ی تحریم وجود ندارد. به عنوان پشتوانه هیچ دلیل قاطعی است و

عدم تحریم و اصل  ی زمینه در فراوانی عقلیِ ادله نقلی و -3

 د.نوجود دار ،نوروز مباح بودن بر

 حکم نوروز-2

سوی مرزها  ی افغانی ما شهرت دارد و از آن آنچه درجامعه

تر می سازد،  تغذیه می شود و هرساله بازارِمنبریانِ کشور را گرم

حمایت می کند و به ترویج  «نوروز تحریم» دیدگاهی است که از

مقابلِ این تحریم، دیدگاهِ دیگری نیز وجود  آن می پردازد؛ اما در

ا به فراموشی سپرده یا عمد کسی به سراغش نرفته است ودارد که 

دو  ذیلا به هر است و« اباحت نوروز» نظریه  و آنشده است 

 دیدگاه می پردازیم:

 اول: دیدگاه تحریم-2-1

 به صورت عموم، طرفداران این نظریه، علمای اهل حدیث و

 به عنوان فقیهرا  هروی ملاعلی قاریاگر پیروان ایشان می باشند، 

 دشوار ملاعلی قاریکه پذیرفتن فقاهت  بپذیریم در مذهب حنفی

حتی برفرض ، تا فقیه ستایشان یک محدث ابلکه است و 

فقهای  و تنی چند از می شود گفت که اوپذیرفتن فقه ایشان، 
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 شانهمسو بوده اند، استدلال ایتحریم اندیش ایشان با دیدگاه  هم

» نقل شده است: چنین  انس بن مالکبه حدیثی است که از 

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حمََّادٌ، أَخْبَرَنَا حُمَیْدٌ، قَالَ: سَمِعتُْ أَنَسَ بنَْ 

مَالِکٍ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ المْدَِینَةَ وَلَهمُْ 

ى اللهُ عَلیَْهِ وسََلَّمَ: مَا هَذَانِ یَوْمَانِ یَلْعبَُونَ فِیهمِاَ، فَقَالَ رسَُولُ اللهِ صَلَّ

إِنَّ اللهَ قدَْ أَبْدلََکمُْ »الْیَوْمَانِ؟ قَالُوا: کنَُّا نَلْعبَُ فِیهمِاَ فیِ الْجَاهِلِیَّةِ، قَالَ: 

 1«بِهِمَا خَیْرًا مِنْهمَُا: یَوْمَ الفِْطْرِ، وَیَوْمَ النَّحْرِ 

انس  که گفت: از کندمی نقل « حمُیَد»و او از « حماد»از  عفان

شنیدم که گفت: رسول خدا )ص( درحالی به مدینه بن مالک 

رسول  دو روزی برای بازی کردن داشتند، این شهر که مردمِ ندآمد

 : این دو روز چیست؟ گفتند: در جاهلیت درندخدا)ص( فرمود

: خدا ندفرمود)ص( این روزها جشن و تفریح می کردیم، پیامبرخدا 

روز را به شما تبدیل کرده است: عیداضحی و عید این دو  بهتر از

 فطر.

                                                           
1
؛ 13622؛ مسند احمد، حدیث 1556؛ سنن نسائی، حدیث1134سنن ابوداود، حدیث - 

 والبانی سند این حدیث را صحیح دانسته است. 1091مستدرک حاکم، حدیث
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 حدیث استدلال از-2-1-1

 ، جزهستندمعتقد « مهرگان»و « نوروز»کسانی که به تحریم 

ندارند ی تحریم  به عنوان پشتوانهدیگری  دلیلِهمین حدیث، هیچ 

، نه اثری نیامده استاین حدیث  حمایت ازهیچ نقل دیگری به  و

وجود پیامبر اسلام،  یا ضعیفی از مرسل و حدیثِنه  صحابه و از

 کننده این دیدگاه باشد. که تقویت دارد

لى عَ لُّدُیَ لُداَالإبْوَ»می گوید: « شرح جامع الصغیر»در انیصنع

این است که  بیانگر« ابدال»به کارگیری کلمه « ماَهُنْعَ ىَهِنُدْقَ هُأنَّ

 2اند.ه کردتجلیل این ایام، منع  پیامبراسلام از

استدلالِ کسانی است که  محل حدیثبه صورت عموم این 

این را نمی  دارند؛ چیزی بیشتر از« نوروز»اعتقاد به حرام بودن 

 کتابهای ایشان پیدا کرد؛  شود در

 ،تحریم و علت آن دلیلتبیین طرفدارانِ حکم تحریم، به جای 

به  و استناد کرده اند« گریز از قرینه به علت»بیشتر به روش 

عوض این که دلیل تحریم به پرداخته اند، تجلیل از نوروز  ی ثمره

آن می  را تحکیم و به اثبات برسانند، به حکمی که مُترَتِّب بر

عمدتا استناد کرده اند که در روز نوروز فلان  ،اند پرداختهشود، 

                                                           
2
 59ص 8، ج2011صنعانی، - 
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فساد صورت می گیرد، نوروز زمینه ساز فلان کار خلاف است، 

 اند که پس نوروز باید حرام باشد! از این قرینه گرفته

( حدیث لفظی توضیحِ مَنطُوق)معنای از پس ملاعلی قاری

 زِوْرُیْالنَّ مَیْظِعْتَ لى أنَّعَ لٌیْلِدَ هِیْفِ رُهِظْالمُ قالَ »اینگونه نقل می کند:

ه گفت 3مظهر« هُنْعَ یٌّهِنْمَ ارِفّالکُ یادِعْأَ نْمِ ما أیْهِرِیْغَوَ جانِرَهْالمَوَ

 از و تجلیل این است که بزرگداشت دلیل بر حدیث مذکور: است

ممنوع  ،کفارهای  جشنهر جشن دیگری از  مهرگان و نوروز و

 4است.

ی أهدى فِ نْی مَفِنَیر الحَبِالكَ وحفصِأبُ قالَ» : می گویددر ادامه 

 طَبَحْأَعالى وَتَ اللهِبِ رَفَکَ دْقَفَ مِوْیَلْلِ ماًیْظِعْتَ کٍرِشْإلى مُ ةًضَیْبَ زِوْرُیْالنَّ

 نْی مَفِنَن الحسن بن منصور الحَحاسِو المَالقاضی أبُ قالَوَ هُمالَأعْ

 هِرِیْإلى غَ ةًیَّدِهَ هِیْأو أهدى فِ هِرِیْی غَفِ هِیْرِتَشْیَ نْكُیَ مْلَ ئاًیْشَ هِیْرى فِتَشْاِ

 ابوحفص« رفَکَدْقَفَ ةُرَفَالكَ هُمُظِّعَما یُکَ مِوْالیَ مَیْظِعْتَ كَذلِبِ أرادَ إنْفَ

                                                           
3
الحَنَفیُّ المشهورُ كوفی الضَّریرُ الشِّیرازيُّ الحسین بن محمود بن حسن، مظهر الدین الزَّیدْاَنیُّ   - 

 «.المفاتیح فی شرح المصابیح»( صاحب کتاب  هـ 727بالمظُْهِري )المتوفى: 
4
 142ص 5م، مرقات ج2002قاري،  - 
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کسی به خاطر تعظیم از این روز به  گفته است: اگرحنفی  5کبیر

دهد، قطعا او به خدا بهدیه  -حتی به مقیاس تخمی -مشرکی 

 .دمی گرداعمالش یکسره نابود  کافر شده است و

 گفته است: اگر 6حنفیقاضی ابوالمحاسن حسن بن منصور 

آن روز نمی خریده است  غیر درکسی چیزی را درحالی بِخَرد که 

                                                           
5
» ابوحفص احمد بن حفص بن زبرقان بن عبدالله بن ابجر عجلی بخاري حنفی معروف به  - 

حنفی است که او را به نام هق است، او فقیه و علامه 217متوفی  150متولد « ابوحفص کبیر

ن احمد بن می شناسند، او پدر شیخ حنفی ابی عبدالله محمد ب« شیخ ماوراءالنهر، فقیه مشرق»

می گویند تا میان او و فرزندش « ابوحفص کبیر»و به همین دلیل اورا  حفص فقیه می باشد

علم را از امام  یاد می کنند؛ ابوحفص کبیر« ابوحفص صغیر»تفكیك شود و فرزندش را به نام 

ابویوسف و محمدبن حسن شیبانی فرا گرفت و در بخارا داراي شاگردان فراوانی بود؛ او در 

، از وکیع بن استحب علم و راي بخاري زندگی می کرده است. او صا زمان محمد بن اسماعیل

بود؛ جراح، هشیم بن بشیر و جریر بن عبدالحمید حدیث را شنید و با مالك بن انس در ارتباط 

از سفیان بن عیینه، فضیل بن عیاض و عبدالله بن مبارک و جماعتی علم را فراگرفت، اما با 

ملازمت داشت تا جایی که محمد بن حسن گفت: کسی بهتر از ابوحفص شیبانی محمدبن حسن 

هق در بخاري درگذشت.)ر.ک. 217این کتاب ها را از من فرا نگرفته است؛ ابوحفص در سال 

 (دبن حفص و تاج الجواهر از عبدالقادر حنفی.احم 158ص 10ج م النبلاءذهبی، سیراعلا
6
حسن بن منصور بن ابی القاسم محمود بن عبدالعزیز اوزجندي فرغانی، امام بزرگ و  - 

فقه را نزد امام ابواسحق ابراهیم بن  است، ]ملقب به[ فخرالدین معروف به قاضی خان، امام

اسماعیل بن ابی نصرصفاري انصاري و امام ظهیرالدین ابی الحسن بن علی بن عبدالعزیز 

مرغینانی و نظام الدین ابی اسحاق بن ابراهیم بن علی مرغینانی فراگرفت و از او شمس الائمه 
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آن روز هدیه نمی  غیر یا چیزی را درحالی هدیه دهد که در و

 آن شخص، ین روز را همچون کفار، بزرگ بداردداده است و ا

 7.قطعا کافر شده است

 از« عَونُ المعبود»درحاشیه  ابن قیم جوزیهمین دیدگاه را 

یا ردی  تعلیق و گونه نقل می کند، اما بدون هیچ « ملاعلی قاری»

یکسو و نقلِ آن از سوی  از ابن قیمسکوت  ،می گذرداز کنارش 

 8می باشد. نسبت به نظریه فوق دیگر، نشاندهنده موافقت او

در ذیل این حدیث می « المصابیح ةمشکا»شارح  مبارکفوری

نسفی از علمای حنفی دراین باره  شیخ ابوحفص کبیر»نویسد:

کسی که در نوروز تخمی را به » نموده و گفته است: قاغرا

مشرکی بخاطر بزرگداشت از این روز هدیه بدهد، به خدا کافر 

حنفی گفته است:  ابومحاسن حسن بن منصورقاضی «. شده است

                                                                                                               

مود حصیري او را به عنوان محمد بن عبدالستار کردري فقه را فراگرفته است؛ ابومحاسن مح

استاد، فخر ملت و رکن  ،شیخ الاسلام یاد کرده است و گفته است: او سالار ما قاضی، امام

 592اسلام، صیقل دهنده میراث سلف و مفتی دیارشرق در شب دوشنبه، پانزدهم رمضان، سال 

ر در دومجلد بزرگ قمري وفات یافته است و از او کتابهاي فتاوا، اسفارکبار و شرح جامع الصغی

 (205ص 1باقی مانده است.)ر.ک: حنفی، عبدالقادر، بی تا، الجواهرالمضیة فی طبقات الحنفیة ج
7
 143ص 5م، مرقات ج2002قاري،  - 

8
 343ص 3هق عون المعبود مع حاشیة ابن قیم ج1415ر. ک. جوزیه، - 
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کسی چیزی را دراین روز بخرد که پیش از آن نمی خرید و یا »

باشد،  چیزی را به دیگری هدیه بدهد و هدفش تعظیم این روز

چنانچه که کفار تعظیم می نمایند، کافر شده است؛ اما اگر هدفش 

بهجت و سرور باشد و بخاطر دوستی و طبق عادت این کار را 

کند، کافر نمی شود، اما بخاطر تشبیه به کفار مرتکب امر مکروه 

گفته است:  عسقلانی ابن حجر «شده است که باید از آن بپرهیزد.

ه را به خود فرو برد مصرعیاد دیگرن[ مردم این حالت ]تجلیل از ا

ها و  با یهود و نصاری در جشن مصر، بسیاری از ساکنان است

به تعظیم و  ،اعیادشان اشتراک می کنند و همچون رفتار کفار

ابن ، از همین جهت پردازندانعطاف، خوراک و آرایش عمل می 

م مخالفت و انکار را برافراشت و چنین لَمالکی عَ الحاج

 فتارهایی را مردود دانست و به نفی آنها پرداخت.ر

همینگونه بسیاری از مسلمانان هند : گویم می]مبارکفوری[ ن م

 و پاکستان نیز با کفار، هندو، سیک، نصاری و آتش پرستان در

شان اشتراک می کنند و کاری را که آنها می کنند، اینها هم  اعیاد

  9کرد.می کنند، به سوی خداوند شکایت باید 

                                                           
9
 (46-45ص 5)مبارکفوري، مرعاة المفاتیح ج - 
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به حرام بودن تعدادی امروزه  -است که با همین حدیث 

 ها وجشنهای مردم را شادی -تجلیل از نوروز فتوا می دهند

زبان  سرِ را بر انس بن مالکو پیوسته روایت  کنندسلاخی می 

 می آورند.

وجود ندارد، اما برخی از روایت این  دیگری غیر از چیز

بحث به آن  ی ادامه کرده اند، در واردجواز نوروز  برایراداتی که 

، مبانی بوداین مقام آنچه که برای ما مهم  خواهیم پرداخت، در

  رواییِ تحریم بود که ذکرکردیم.

 دوم: دلائل جواز تجلیل از نوروز-2-2

گِرهِ  امام ابوحنیفهیا بیوگرافی  روایتی است که با زندگی و

 حدیث نقل کرده اند رجالِ کتب تاریخ و خورده است، بسیاری از

  نگارنده آگاه استتا آنجا که  –مورد عدم صحت آن  تاکنون در و

 نیامده است.چیزی  –

وزی از پدرش و او از مر احمدبن عبدالله بن شاذانِ

 هحنیف اسماعیل بن حمادبن ابیکند که از اش نقل می  پدربزرگ

بن ثابت بن المرزبان من أبناء فارس  عمانُالنُّ» شنیدم که گفت: 

 بَهَذَ، وَنَیْنِماَثَ ةَنَی سَفِ يْدُّجَ دَلِوُ طُّقَ قٌّنا رِیْلَعَ عَقَوَ ماَ اللهِالاحرار، وَ
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 نُحْنَ، وَهِتِیَّرِّی ذُفِوَ .هِیْفِ ةِکَرَبَالْبِ هُعا لَدَ، فَرٌیْغِصَ وَهُوَ یٍّلِإلى عَ تُثابِ

قال:  .نایْرضی الله عنه فِ یٍّلِعَك لِذلِ تجابَاسْ نَوْكُیَّ أنْ اللهِ نَو مِجُرْنَ

 مِوْیَ یْفِ جَذَوْلُالفاَ یٍلِعَأهدى لِ يْذِالَّ وَثابت هُ دُلِبن المرزبان واَ مانُعْالنُّوَ

، هرجانِی المَفِ كَذلِ کانَ لَیْقِ، وَمٍوْیَ لَّنا کُزُوْرُوْ: نَیُّلِعَ قالَفَ زِوْرُیْالنَّ

فرزندانِ  از بن مرزبان نعمان بن ثابت 10«.مٍوْیَ لَّنا کُوْجُرَهْفقال: مَ

ما به بردگی  فارس است، به خدا سوگند که هرگز گردنِی  آزاده

متولد  ]قمری[ هجری است، پدربزرگم درسال هشتادِ خم نشده

 رفته بود و علی بن ابی طالبکودکی نزد  در «ثابت» شد و

ما  و دعا کرده بودنسلش به برکت  خودش وحق  آنحضرت در

را درحق ما پذیرفته « علی»آرزومندیم که خدای متعال دعای 

علی بن همان کسی بود که به  ثابت ، پدرنعمان بن مرزبانباشد؛ 

 علی بن ابی طالب داد و« نوروز»را در روز  11«فالوده» ابی طالب

                                                           
10

 7م، وفیات الاعیان ج1968؛ ابن خلكان، 395ص 6ذهبی، بی تا، سیراعلام النبلاء ج - 

 7؛ بغدادي، بی تا، تاریخ بغداد ج423ص 29م تهذیب الكمال ج1980؛ مزي،214ص

 16م، اخبارابی حنیفة ص1985؛ صیمري،376ص
11

 بادام و عسل از که حلوائی نام»علامه علی اکبردهخدا فالوده را اینگونه توضیح داده است:  - 

 یا شكرین حلواي. خورند قند شربت با و پزند نشاسته از که معروف حلوائی. کنند نشاسته و

 رسم مناف عبد نبود پالوده رسم رقاده طعام واندر.  فالوذق. پزند آرد با که اي شیره یا عسلی
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آمده است که در  در روایت دیگر «هر روزِ ما نوروز باد.»گفت: 

هر روزما مهرگان »فرمود:  طالب علی بن ابی بود و« انمهرگ»روز 

 12«.باد

  استدلال-2-2-1

به )ص( قرار می بود، رسول خدا  این گروه معتقد هستند که اگر

دستور می داد، امکان نداشت که « مهرگان»یا  و« نوروز»تحریم 

و همچنان پدربزرگ  باشدقضیه  بی خبر از علی بن ابی طالب

 علی بن ابی طالبتحریم، برای  ضمن ناآگاهی از امام ابوحنیفه

 را تحفه ببرد.« فالوده»

                                                                                                               
 طبري تاریخ.) بخوردندي حجاج همه که صافی عسل از بكردي پالوده چندان و نهاد پالوده

 ( ترجمه بلعمی

 باشد چنین که ناخوشی و نیكو

 .......  ناصرخسرو. بازاري مزوّر ي پالوده

  به لیسی خویش دیوار خاک

 . ..... نظامی. انگشت کسان ي پالوده ز که
12

عَنْهُ بِهدَِیَّةِ عَنْ مُحمََّدِ بْنِ سِیریِنَ قَالَ : أتُِىَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللَّهُ  در روایت بیهقی آمده است: - 

 )یَومٍْ فَیْرُوزَ.النَّیْرُوزِ فَقَالَ : مَا هذَِهِ؟ قَالُوا : یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ هذَاَ یَومُْ النَّیْرَوزِ. قَالَ : فَاصْنَعُوا کلَُّ 

( ابن سیرین می 19337شماره  234 ص 9جالسنن الكبرى للبیهقی وفی ذیله الجوهر النقی 

بن ابی طالب هدیه نوروزي را آوردند، پرسید که این چیست؟ فرمودند: اي گوید که به علی 

 امیرالمؤمنین امروز نوروز است؛ علی بن ابی طالب فرمود: درست کنید، هر روز تان پیروز باد!
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 از علی بن ابی طالبحتما روز حرام می بود، اگرجشن نو

به تحریمِ را توصیه  ثابت و خواست پذیرفتن فالوده معذرت می

جانب رسول خدا  از این جشن جشن می کرد و می گفت که 

حرام قرار گرفته است، این درحالی است که نه تنها )ص( 

نش نپرداخت، بلکه خوشحال هم شد و زکاری نکرد و به سر هیچ

 هر روز را نوروز خواند.

بود،  کوفه علی بن ابی طالببه علاوه این که مرکز خلافت 

او می شود،  شناختهمرکز تلاقی تمدن فارس و عرب  این شهر

ین شهر به شهادت رسید، اما حتی دراین شهر زندگی کرد و درهم

برای یکبار هم لب به تحریم نوروز نگشود، درحالی که همه ساله 

نوروز تجلیل می شد و مردم جشن می گرفتند و آداب نوروزی 

آوردند، خلیفه چهارم اسلام از شربتش می نوشید و به جای می 

 .نوروز را تبریک می گفت

 حمل حدیث-2-2-2

وجه  ، به هیچانس بن مالکاین دیدگاه معتقد است که حدیث 

در  الفاظ تحریماز یکسو  ، چه ازمی باشدننوروز بیانگرتحریم 

 سوی دیگر نفیِ از است و استفاده نشده روایت مذکور
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نگردیده است تا ذهنیت تحریم  نوروز از )خوبی و شادی(حُسن

 بیشتر تقویت شود.

، انس بن مالکدرحدیث « تبدیل»اصطلاح  هدف از ،این بنابر

 را ممنوع قرار دهد.« نوروز»جشن گرفتن  تاتحریم نیست 

 تحلیل بررسی و-2-3

جستجویی که درکتب حدیث، شروح  نگارنده با بررسی و

این سطور،  رشن نگاحدیث، تاریخ، و فقه نموده است، تا زما

قاطعی  وتقن دلیلی مُ تاپیدا نکرده است  مذکور کتب چیزی را در

 پژوهشگرقناعت  و باشد« مهرگان»یا  و« نوروز»نسبت به تحریم 

 سازد.برا فراهم 

 اما حدیث انس بن مالک-2-3-1

این  کمک می کند تا ما از برای فهم بهتر، بررسی این حدیث

رون آییم، این یسردرگمی ب از رهیم ونامتعین بِ باتلاقِ موهوم و

قابل نقد است که  یمتعددنواحی  از – علاوه بر سند –روایت 

 به طرح هرکدام می پردازیم:ذیلا 
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 ناحیه تعارض راویان اولا: از-2-3-1-1

« قهثِ»هرگاه میان دو راوی، که یکی « علم اصول حدیث»مطابق 

 اوثق باشد و تعارض واقع شود، عمل به روایتِ« اوثق»دیگری  و

 کنار گذاشته می شود. ثقه ارجحیت دارد و نقل

انس بن  روایت و علی بن ابی طالبدراین مقام میان عملکرد 

ی  به گونه بن مالک انس، تعارض واقع شده است، مالک

را « مهرگان»و « نوروز»)ص( غیرصریح نقل می کند که پیامبراسلام 

 ؛ اماندبخشیدمشروعیت فطر را عید به جایش عیدقربان و حذف و

به اعیاد  ،لمینضمن تثبیت هردو عیدِ مس علی بن ابی طالب

تبریک می گوید، نه چه گفتم؟ ارج  ارج می گذارد و نیزفارس 

 ضمیرِ ، تا جایی که ازمی داندبلکه خودش را شریک  ،نمی گذارد

 ما هر روزِ»استفاده می کند و می گوید: « ما - نا»متکلم جمع 

 «.!نوروز باد

 از علی بن ابی طالباین نقل چنین دانسته می شود که: یا  از

اشتباه  ، گرفتارِانس بن مالک یا است و بی خبر بودهاین حدیث 

 فهم شده است. در

 آگاه نشده باشد، بعید به نظر علی بن ابی طالباین نظر که 

 و فراد نسبت به رسول خداترین ا می رسد، چون او از نزدیک
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تعقیبِ نقشِ رسول خدا  سختگیرترین فرد نسبت به احادیث و

شناخته می شود، تاجایی که مقام سلامی خلافت اتاریخ  در)ص( 

به  عمربن خطابنپذیرفت؛ هنگامی که  دلیلخلافت را به همین 

موظف شدند تا خلیفه مسلمین را  شش نفر شهادت رسید و

 علی بن ابی طالببه  عبدالرحمن بن عوف، انتخاب کنند

 خویش به پیامبراسلام و حکومتداریِ در : اگرتا دادپیشنهاد 

می خلافت را  شبرای داقتدا می کن )ابوبکر و عمر( شیخین

درجواب  علیغیر آن بحث به طرف دیگری می رود،  در  ،سپارند

)ص(        رسول خدا گفت: تنها ملزم به پیروی از عبدالرحمن بن عوف

 تنبه این شرط،  عثمان بن عفان تاباعث شد مساله هستم. همین 

  زند.بتکیه خلافت کرسی  به دهد و

علی بن ابی نقل تاریخ و دیدگاه مورخانِ حقوق اسلامی،  بر بنا

ها درمورد احادیث پیامبراسلام بوده  گیرترین سخت از طالب

حدیث کنارِ می رسد که اینگونه بی اعتناء از است، بعید به نظر

 گذشته باشد.
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 رف حاکمناحیه تعارض با عُ دوم، از-2-3-1-2

چنانچه درمذهب حنفی اصلی مقرر است که هرگاه  

باشد )که از آن درعرف فقها به  برخلاف عرف حاکم 13خبرِواحد

 ، نقلْچنین صورتی نام برده می شود( در 14«عامة البلوي»مسائل 

، زیرا شودعمل به عرفِ جاری می  کنارگذاشته می شود و

تشریع موردش  ای به این بزرگی، بعید است که حُکمی در مساله

حکم تنها برای یک  آیابماند،  آن بی خبر جامعه از شده باشد و

این سخن را  آیاکس دیگری خبر نشود؟   تانفر تشریع شده است 

                                                           
13

خبرواحد به روایت وحدیثی اطلاق می گردد که آخرین راويِ آن یك فرد، باشد، یعنی  - 

مدعی شود که ازرسول خدا شنیده است و چنین روایتی از کس  ازمیانِ صحابه تنها یك فرد

 دیگري نقل نشده باشد.
14

مسائل عامة البلوي عمدتا مواردي هستند که درمیان مردم شهرت دارند و هرکسی نسبت  - 

به آن آگاهی دارد، وقتی حادثه اي به این بزرگی را تنها یك صحابه نقل می کند، به چنین 

با حادثه عامة البلوي می گویند که درنزدِ حنفیه روایت ترک می شود  چیزي تقابل خبرِواحد

وعمل به عرف می گردد؛ استدلال احناف این است که اگرقرار می بود کاري به این بزرگی 

ممنوع قرار بگیرد، باید رسول خدا درجمعِ بزرگی این حكم را صادر می کردند، مانند حج ویا 

گان می رسید و گوش همه کس با چنان خبري آشنا می شد، اجتماعات دیگري تا به اطلاع هم

درحالی که چنین نشده است و مردم پیوسته به آن عمل می کرده اند وکسی جز یك نفرمانعِ آن 

نشده است، ازهمین جهت، خبریك فرد کنارگذاشته می شود وعمل به روال عادي جامعه می 

 شود.
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آن  کس دیگری از گفته اند و انس بن مالکپیامبراسلام تنها برای 

همگان  برای شهرِمدینه است و« نوروز»ممنوعیت  خبرندارد؟ اگر

 انس بن مالک تنها از را نقل این خبرشامل آن هستند، پس چ

کس دیگری شریک آن نیست، کلیه منابع حدیثی  آمده است و

رسول خدا  او از و می رسانند انس بن مالکاین روایت را به 

 را ممنوع قرار داده اند.« مهرگان»و « نوروز»)ص( نقل می کند که 

این قضیه  ای به این بزرگی است، پس چرا از اگرقضیه

بی خبر  علی بن ابی طالب، دامادِ رسول خدا ترین یار و نزدیک

 شربتش را گوارای جان می کند و در ؟ این درحالی است کهاست

می گوید، اما کسی معترض  تبریک شادیش شریک می شود و

 نمی شود که رسول خدا از تجلیلِ آن منع کرده اند.

 ناحیه ضعف منابع سوم، از-2-3-1-3

، آمده است، «نسائی»و « سنن ابوداود»این حدیث تنها در  

خویش می گوید: این حدیث باشرط « مستدرک»حاکم در 

درکتابهای خویش  ، هیچکداممسلم و بخاریصحیحین است، اما 

 دارددلیلی  حکایت از، شخص نقل نکرده اند، بی اعتنائی این دو

 صحیحین شده است. ایشان در که مانع ذکر
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 جهت صلاحیتِ مقامی چهارم، از-2-3-1-4

علمای اسلامی پذیرفته و به آن  گروهی ازمطابق اصلی که 

حرام قرار دادن را  ، این حدیث صلاحیت حلال ومی کنندعمل 

شده نمی  محققحرام به وسیله خبرواحد،  حلال و زیراندارد؛ 

یا حرامی را حلال قرار  تواند تا با نقل هرکسی، حلالی را حرام و

یا  )متواتر وآور لمْعِ حرام را باید با احادیثِ حلال و، دهند

 ، نه احادیث مشکل دار و سست و مخدوش.ثابت شود مشهور(

 دلالت ناحیه منطوق و پنجم، از-2-3-1-5

این حدیث، صراحتی دیده نمی شود که دال  درهیچ جای

به مفهوم، هیچکدام گواهی  درنه  منطوق و دربرتحریم باشد، نه 

اصول  دادگاه عادل به آنها اعتماد شود، نه در که در دهنداین نمی 

یا نهی  به معنای تحریم و« ابدال»لغت عرب، لفظ  نه در فقه و

به تعبیر  آن، این را نیز  به ما دراین مقام با استنادِ تانیامده است 

 تحریم کنیم.

داشت ولی  تاملبله! اگرادعای نسخ می شد، جایی برای 

باید آن برای  توان الفاظ مذکور بالاتر است و ی تحریم، از اراده

  رفت.منبع دیگری به سراغ 
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 لحاظ راوی ششم، از-2-3-1-6

ی از دیگربرخی  و ابوهریره، انس بن مالک  مذهب حنفی، در

مقابل قیاس ترک  شان درای کسانی هستند که روایتِ از صحابه

فقه »درمی شوند که  شناختهمی شود، چه ایشان از راویانی 

 ضعیف و ناتوان از تشخیص دقیقِ معانیِ« فقه اللغه»یا  و« الحدیث

این، درمقام عمل، اعتماد به قیاس  ، بنابرشده انداحکام شناخته 

  15اولویت قرار دارد. نسبت به روایت ایشان در

 نند سائر جشنها برای شادی و سرورنوروز ماقیاس می گوید: 

مطابق حدیث  است،سا مباح و حلال ، شادی و سرور اسااست

إنَِّ أَحَبَّ الأَْعْمَالِ إِلىَ اللَّهِ بعَْدَ الْفَراَئضِِ » رسول خدا که فرمودند:
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 2علاءالدین، کشف الاسرارعن اصول البزدوي ج؛ بخاري، 275شاشی، اصول الشاشی ص - 

 بنُْ عِیسَى وشََرَطَ»؛ زرکشی می گوید: 180م، تقویم الادلة ص2001دبوسی، ابوزید،  ؛544ص

 الْحَنَفِیَّةِ، خِّريِمُتأََ أَکْثَرُ وتََابَعَهُ الْمُصَرَّاةِ، حدَیِثَ رَدَّ ولَِهَذاَ الْقِیَاسِ، عَلَى الْخَبَرِ لِتَقْدیِمِ الرَّاويِ فقِْهَ أَبَانَ

عسی بن ابان فقاهت راوي را در تقدمِ خبر بر قیاس شرط دانسته است،   - الدَّبُوسِیُّ وَمِنْهمُْ

ازهمین جهت حدیث مصرات را به وسیله قیاس رد کرده است، دیدگاه عسی بن ابان را اکثر 

زرکشی، البحرالمحیط «متاخرین حنفی مذهب پذیرفته اند، ازجمله ایشان ]ابوزید[ دبوسی است.

 ؛ 212ص 6ج



 Nowruz .........................................نوروز در ترازوی اسلام

 

31 
 

ترجمه: هیچکاری بعد از انجام  16 «إِدخْاَلُ السُّرُورِ عَلىَ الْمُسلِْمِ

تر از خوشحال  فرائض الهی در نزد خدای متعال دوستداشتنی

 ساختنِ مسلمان نیست.

و سرور است، افزا شادی  یکی از روزهای خوشی،ز نیز این رو

نباید داشته باشد، هیچ اشکالی تجلیل از آن نه تنها که بنابراین 

 بلکه مستحسن و مورد تایید اسلام نیز باید باشد.

می گوید  حدیث، انس بن مالک طبق روایت از ناحیه دیگر 

رمضان و قربان داده است، مطابق که نوروز جای خودرا به عیدِ

اگر روایت متعارض  ودگذاشته اند، هرگاه  احنافقواعدی که 

د، میان هردو جمع می شود، به این روش که: نه نقابل جمع باش

عیدرمضان جای خودش را به نوروز داده است و نه نوروز جای 

 د و دررا به عیدرمضان، هرکدام درجای خودش قرار دارخودش 

بنابراین با این روش  ،قرار می گیردتجلیل  مورد شزمانِ خود

                                                           
16

 الأَْعْمَالِ أَحَبَّ إِنَّ: »قَالَ وسََلَّمَ عَلَیْهِ اللهُ صَلَّى اللَّهِ رسَوُلَ أنََّ عَبَّاسٍ، ابْنِ عَنِ مُجَاهدٍِ، عَنْ» - 

حدیث  45ص 8طبرانی، المعجم الاوسط ج «الْمُسْلمِِ عَلَى السُّرُورِ إِدْخَالُ الْفَراَئِضِ بَعدَْ اللَّهِ إلَِى
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میان هردو روایت جمع می شود و جایی برای تناقض باقی 

 ماند. نمی

مخالفت با  در انس بن مالکفکر شود که روایت  حتی اگر 

درنزد احناف، روایت  پذیرفته شدهنوروز قرار دارد، مطابق اصولِ 

ی الحدیث فقهیا تخصصِ  و نیستند فقه اللغهامتیاز افرادی که دارای 

انس بن دراین مقام روایت  مقابل قیاس ترک می شود، ، دردارندن

می ترک  که اباحت از تجلیل نوروز است، مقابل قیاس در مالک

 شود.

 ناحیه شمول هفتم: از-2-3-1-7

د، نهای ملتهای دیگر، ممنوع قرار بگیر اگرقرار باشد که جشن

 های یهودیت و جشن« مهرگان»و « نوروز»جای  تا بهبهتر بود 

کریم، مسلمانان  نصرانیت حرام قرار می گرفت، به صراحتِ قرآن

 ای به پیمانهاین اشتراک  درجشنِ پیروزی رومیان شریک شدند و

 فارس با برخی از روم و ی جنگِ قضیه در ابوبکرصدیقبود که 

شده  نقلحدیثی  کتب معتبرِ در داستاناین  و بستقریشیان شرط 

سوره  آیهنخستین مورد  در ابن عباسبه سندش از  ترمذیاست، 

، نقل می کند که رومیان درنبردِ با فارسیان شکست خوردند و روم

علاقمند به پیروزی  ها مشرکین جشن شادی گرفتند، اما مسلمان
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ایشان به  نقل شد و ابوبکرصدیق رومیان بودند، این جریان به

« غْلِبُونَ أَمَا إنَِّهُمْ سَیَ» رسول خدا بیان کردند، رسول خدا فرمودند: 

 ینا ابوبکرصدیق .آگاه باشید که رومیان دوباره پیروز خواهند شد

 مشرکین نپذیرفتند و کرد و نقلبه مشرکین را سخن رسول خدا 

نیز قبول  ابوبکر، را دادندپیشنهادِ شرط  ابوبکرصدیقدرعوض به 

خواهند شرط گذاشت که رومیان تا پنج سال دیگر، پیروز  کرد و

ایشان  این قضیه به رسول خدا خبرداد و از ابوبکرصدیق، شد

آن شرط  چرا به کمتر از« أَلاَ جعََلْتَهُ إلِىَ دُونِ»برایش گفتند: 

 همان بود که دوباره رومیان برفارسیان غلبه یافتند و ؟نگذاشتی

 17.برد ابوبکرصدیق شرط را

، نباید مسلمانان باشداگرقرار می بود که جشن دیگران حرام 

این شادی شریک می شدند و پیامبراسلام هم به صراحت تایید در

تشویق این درحالی است که نه تنها منع نکردند، بلکه می کرد، 

 هم کردند.

 تر از متقن رگان، نیازمند دلیلی قویتر ویا مه تحریم نوروز و

 درتنافی با رویکرد عملی پیامبراسلام و فوق ، روایتدلایل است
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نسبت به جشنهای تاریخی و حتی دینی ادیان دیگر یاران ایشان 

 قرار دارد.

 ناحیه مخالفت با ظاهر هشتم: از-2-3-1-8

ظاهرِ نصوص و رویکردهای بعدی، خلاف این روایت را نشان 

 نوشیدن او از د، تبریک گفتن خلیفه چهارم اسلام ونمی ده

یروزی پ چنان تبریک گفتن و اشتراک صحابه درجشنِ هم« فالوده»

است؛ چه قضیه  تحریم ی خلافِ ومیان بر فارس، نشاندهندهر

مساله اشتراک  است و« نوروز»مختص  علی بن ابی طالب

می  مسلمانانصحابه در جشنِ رومیان، سهیم شدن درجشن غیرِ

نه هم  زمان خویش نه نکوهیده شده اند و ، هیچکدام درباشد

 برخورد انتقاد آمیزی را درپی داشته است.

مخالفت با ظاهر  قواعد اصول فقه، هرگاه خبرواحد درمطابق 

 18قرار گیرد، خبرواحد ترک می شود.

 ناحیه مخالفت با عملکرد اهل مدینه نهم: از-2-3-1-9

ی  ، مساله نوروز یک پدیدهچنانچه درگذشته یاد آورشدیم

و دیگر  خبرشود« انس بن مالک»فردی نیست که تنها  شخصی و

مردمی  بلکه نوروز جشن همگانی و، هیچ کسی آگاهی نیابد
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لازمه و پیامدهای تصمیم گیری دراین زمینه همگانی  ، ازاست

درباره جشن آن است، چگونه تصمیمی  فراگیر بودن بودن و

که تنها یک شهر نه، بلکه امپراتوری  گرفته می شودپرطرفداری 

این اما  ،فارس و جهان عرب، از آن تجلیل به عمل می آوردند

از  -انس بن مالکجز  – که کسیتحریم می شود لی درحا جشن

لازم بود تا این جشن در ملأعام و بر فراز  نمی شود؟!خبری آن 

درخلوت و به صورت خصوصی در نزد  نهمنبر تحریم می شد 

)که درآن زمان احتمالا کودک هفت تا هشت ساله  انس بن مالک

  که قطعا جای پرسش دارد. ابراز شود بوده است(

، می گرفتمورد تحریم قرار « نوروز»قرار بود  اگر براین علاوه

ابن »، بستند آن می را با شاندنباید اهل مدینه تقویم زندگی خو

 ینةِالمدِبِ کانَ»نقل می کند که می گفت: « ابن سیرین»از « ابی شیبه

 زِوْرُیْی النَّفِ هُقَّحَ نَوْفُرِعْ: فكانوا یَم، قالخاَالفَ أولیاءِ ناءِن أبْمِ هُدَنْعِ مٌلِّعَمُ

هرگاه معلمی به تدریس فرزندانِ بزرگان مشغول می « المهرجانوَ

 19.تعیین می کردند مهرگان و نوروز مزد معلم را با دست، شد
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 105ص 19ابن ابی شیبه، بی تا، المصنف ج  - 



 Nowruz .........................................نوروز در ترازوی اسلام

 

36 
 

کفری باشد، پس  ت پرستی وبُ اگرقرار بود که نوروز جشنِ

معاملات خویش را براین تاریخ  چرا اهل مدینه تقویم زندگی و

 ؟بودندبرابر نموده 

روایت مذکور درتنافی با عمل اهل مدینه قرار  با این توضیح

هرگاه  20،مذهب حنفیو  امام مالکمطابق مذهب  دارد و

قرار « البلویمةعا»و مخالفت با عمل اهل مدینه  خبرواحد در

عمل  « البلویمةعا»و به عمل اهل مدینه  ترک و ، آن خبربگیرد

 21می شود.

  از ناحیه درک راوی و تفاوت سنی او دهم:-2-3-1-10

زمانی که پیامبر اسلام به مدینه » نقل می کند:  انس بن مالک

قمری  93در سال  انس بن مالکبر مبنای بیان تاریخ، « آمدند...

عمر داشته  صدسالدرحالی از دنیا رفته است که او بیشتر از 

 .است

این که در  اولاین روایت از دو ناحیه مورد خدشه است،  

اساسا همراه با ایشان نبوده  انس بن مالکزمان ورود رسول خدا، 
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 ؛ 737ص 1بابرتی، حنفی، الردود والنقود ج - 
21

 3739ص 8قرافی، نفائس الاصول ج - 
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است و بعدها مادرش او را درخدمت رسول خدا قرار داده است؛ 

به رسول خدا  گزاری خودش می گفته است که در زمان خدمت

در زمان هجرت رسول خدا با  انسپس 22هشت سال سن داشتم.

سال سن داشته است، این که خوشبینانه ترین نظر، حداقل هفت 

درحالی « ایشان می گوید: زمانی که رسول خدا به مدینه آمدند...

 ،که خودش در زمان هجرت در صحنه حضور نداشته است

 پرسشی است که نیاز به تامل دارد، به علاوه این که روایت در

، چقدر می تواند از حجیت برخوردار باشد؟ و سال این سن

 باید به آن پرداخته شود؛پرسش دیگری است که 

در سن و سالی از دنیا  انس بین مالکاز ناحیه این که  دوم

رفته است که از لحاظ حافظه بسیار ضعیف بوده است، حتی 

را احناف مورد ایراد  سالی او روایت دوره های جوانی و میان

قرارداده اند، چه رسد به این که او دراواخر عمر به این سخن 

این که او دقیقا سخن را انتقال داده باشد و  روی آورده است؛

چنان چیزی را شنیده باشد، در سنین صدسالگی، عمدا دچار 
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دست دادن حافظه می شود و درباب حلال و حرام، مشکلات از 

 چنان روایتی حجت شده نمی تواند.

حتی اگر گفته شود که این روایت در سنین جوانی انس بن 

نمی دانیم و برای این سخن  مالک بوده است، ما به درستی

هیچگونه منبعی وجود ندارد، چون روایتی که در کتب حدیثی 

وارد شده است، عمدتا مبهم است و زمان سخن گفتن انس بن 

مالک را مشخص نمی سازد، از همین جهت درهرحالتی، روایت 

فوق دارای ابهام زمانی است و ابهام درباب حلال و حرام نمی 

 تواند حجیت باشد.

یازدهم: از حیث متقن بودن منبع نقل قول -2-3-1-11

 ابوحفص کبیر

، یک روایت منقطع و ابوحفص کبیراز  ملاعلی قاریروایت 

متولد و درسال 150در سال ابوحفص کبیربی سند می باشد، 

قمری 1014در سال  ملاعلی قاریهق از دنیا رفته است، 217

 حفص کبیرابوو  ملاعلی قاریفاصله میان وفات کرده است، 

ملاعلی سال است و این پرسش به عمل می آید که  750حداقل 

را چگونه وصل می سازد؟ درحالی که منابع  این فاصله قاری

متقدم فقه حنفی در قرن دوم، سوم و چهارم چیزی از این سخن 
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جایی که نگارنده  تا ؛را نقل نکرده اندبه میان نیاودره اند و آن 

 ابن قطلوغا»اولین بار این عبارت را تعقیب نموده است، برای 

آورده است، « 94التراجم ص تاج »در کتاب « قمری879متوفی 

نیز ذکر نکرده است که این سخن را از کجا « ابن قطلوغا» اما 

 گرفته است و در کدام منبع معتبر مذهب حنفی ذکر شده است؟

ابن سعد، خطیب نویسان بزرگی همچون « تراجم»حتی 

و دیگران، با آن که زندگی نامه او را آورده اند، اما  بغدادی، ذهبی

هم از او نقل نکرده اند، حتی « نادر»چنین سخنی را به عنوان قول 

به نام « تراجم حنفی»مرجع معروف فقه حنفی در باب 

نیز چنین سخنی را از  23«الجواهرالمضیة فی طبقات الحنفیة»

شود که سخن نقل نکرده است؛ چنین فهمیده می  ابوحفص کبیر

اختراع شده است، چه او  ابوحفص کبیرمذکور بعدها به نام 

بوده است، اگر قرار می بود  امام محمدو  امام ابویوسفشاگرد 

محمدبن که درباره نوروز کسی ابراز نظر می کرد، قطعا امام 

 امام ابوحنیفهو شخص  حسن شیبانی و امام ابویوسف

براز نظر کنند و خطر شرکی بودند تا ا ابوحفص کبیرتر از  مستحق
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 Nowruz .........................................نوروز در ترازوی اسلام

 

40 
 

بودن آن را بیان بدارند، این درحالی است که هیچگونه مستندی از 

که شاگرد آن بزرگواران  ابوحفص کبیرایشان وجود ندارد و 

در منابع  ،است، حداقل نقل قول او دست کم از میانه قرن دوم

فقهی و حدیثی ذکر می گردید، درحالی که چنین چیزی تا زمان 

 پیدا نمی شود. قاریملاعلی 

دوازدهم: مخالفت ابوحفص کبیر و قاضی خان با -2-3-1-12

 اصول احناف

قاضی و  ابوحفص کبیرحتی فرض را براین بگیریم که قول 

از خودشان صادر شده است، اما این قول در مطابقت با  خان

امام اصول کلامی و اعتقادی احناف، درمخالفت قرار دارد، 

لا تكفر احدا »: به صراحت بیان می دارد کهفقه اکبر  در ابوحنیفه

ما هیچ کسی از اهل « من اهل الْقبْلَة بذنب وَلاَ تَنْفیِ احدا من الْإیِمَان

قبله را بخاطر گناهی تکفیر نمی کنیم و از هیچ کسی ایمان را نفی 

اگر کسی حتی مرتکب گناه هم شود، طبق اصول  24نمی نماییم.

امام می شود، چگونه امکان دارد که شاگرد مذهب حنفی او کافر ن

چنین سخنی را  ابوحفص کبیرو فقیه بزرگی همچون  محمد

                                                           
24

 76میلادي( الفقه الاکبر ص1999نعمان بن ثابت) - 
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برزبان بیاورد، درحالی که استادش و استادِ استادش به چنین 

 سخنی باور ندارند و اصول اسلام قائل به آن نیست.

از لحاظ منبع  ابوحفص کبیرنیز مانند  قاضی خانفتوای 

مجهول است و نویسنده باتلاشی که انجام داد، نتوانست به اصل 

این سخن را درکجا و براساس  قاضی خانمرجع دستیابد که 

در ادامه همان قول گفته  قاضی خاناگرچه  کدام مبنا گفته است؟

درصورتی که هدف از خریداری و تحفه دادن تعظیم آن » است: 

خوشی و سرور باشد، شخص کافر نمی  روز نباشد و بلکه بخاطر

که از شدت « شود، صرف مرتکب یک امر مکروه شده است

 انس بن مالکتکفیر می کاهد، اما این فتوا نمی تواند از حدیث 

بیرون شده باشد، باید مبنای دیگری داشته باشد که درمنابع نقل 

مشکل مبنایی  قول مشخص نشده است و به هرحالی فتوای فوق

که حکم به تکفیر کسی  داردیشوای حنفی و جمهوری با قول پ

 صادر نمی کنند و محتاطانه برخورد می نمایند.

مخالفت با عملکرد خلفای اسلامی  در: سیزدهم-2-3-1-13

 قرار دارد

حجاج بن زمان  ، درنقل منابع تاریخی نابرتجلیل از نوروز ب

به صورت رسمی در دارالخلافه انجام می شد ولی  یوسف ثقفی
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تجلیل  – داشتنفارسی ریشه شاید به دلیل  – عمربن عبدالعزیز

این  کنار گذاشت، اما درزمان خلفای عباسی تجلیل ازرا از نوروز 

انس حدیث  هیچ کسی هم در رد آن از روز به اوج خود رسید و

نکرد، تاجایی که هدیه دادن دراین روز، از مراسم  استناد بن مالک

دربار به  شد و رسمِمی روز شناخته  جزء جدا ناپذیر این اصلی و

ها  کتابنامه، دراین زمینه یمحققان بزرگ اسلام و گردیدآن استوار 

رسوم آن را درقالب جملات  ، آداب وها نامه تهنیتنوشتند، 

 تدوین نمودند.بخش  فرح

 ازمحققان بزرگ اسلامی می نویسد: ثعالبی

 فصل بهار تبریکی نوروز و-2-3-1-13-1

این روز روزهاست،  رِروَسَسید و این روز درمیان روزها، 

تاجی است برتارک زمان، خدا  سیمای قرن و رخششی است دردُ

رورمان را خوشوقت نوروزی که درشرف ورود است، سبرکت  به

، بچرخاندش ایام به سود ایشان ردِانس را درگَبگرداند و مرغ ش

 را از آرایش رفتار قدوم نوروز درحالی است که سجایای نیک و

که  یاین بهار مولایم گرفته است، خدا خوشبختی را در سرور و

 نوروزِ ست، نصیب بگرداند و با این فصل جدید واکرمش جاری 

رفتارهای نیک، از حالا  تمامی ستوده، سعادت پیوسته را با حفظِ
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کلیه  بدارد، من این فصل، سال، ماه وپایدار همراه با روز جدید، 

را به شما تبریک می گویم و ازخدای متعال می خواهم که ایامش 

 آشتی دهد. دنیا را باتمام نعماتش حفظ و

 تبریکی مهرگان-2-3-1-13-2

خدا برکت مهرگان را بر سرورم بیاموخت و او را در هر زمان 

به دلیلی را  وشوقت قرار داد، خدا برکت مهرگانخ ای لحظههر  و

فتوت  های جوانمردی و فرصت بیاموخت که از عیدهای مروت و

های برجسته و موسم خوشی است، خدا  فرصت است؛ مهرگان از

سعادتش را نیک  برکتش را بزرگ داشت و استقبال  و خیر و

ها و  بخشش ها قرار داد و ایامش را آمیخته با ارزانی کلیه و نستدا

 کنفش نهاد. را در ها تشویق

 مهرگان  نوروز و  اری رسم هدیه دررگزب-2-3-1-13-3

گان از  بی اعتنائی کننده برای این روز رسمی است که اگر

 سرکردگان سیاسی باشند، جفااز اگر  ، لغزش وباشنددوستان 

 اجرای مراسم، از این مدت به خاطر ، من درخوانده می شود

م که هدیه دادن ه اانشان، آموخترسرو مولایم همچون بردگان از

می  ی لطف و محبت نسبت به سرورم این روز،  نشاندهندهدر

، درحالی نیست هدیه دادن ، کسی که جز او دیگری شایستهباشد
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می باشد، اما بخاطرِ سروم ی هست از آنِ مکنت ثروت وهرچه که 

 را تقدیمِ یی ناقابل عرضِ ارادت خویش به پیشگاهِ همایونی، هدیه

قرار شد که مورد تفقدِ سرورانه تا با نمایممی  محضرِوالاحضرت

یک  ای را از هی خویش نهاده باشند و هدی بربنده تیمنَّ گیرد و

ه ی ما نه جایگا ، تحویل داده باشند، هدیهدست به دست دیگر

، بلکه تحفه چیزی از آن می کاهد والامقام را بلند می برد و نه

و  نشان می دهد اعلیحضرت خادمان را نسبت به ارادتِکه  ایست

گان خویش را خوشنود و  علاقه ایست که با پذیرفتنش دلِ شیفته

 . 25ی دلباختگان را شاد می سازد سینه

ی  ر است، باید همهابا بیان این که تجلیل از نوروز تشبیه به کف

مباح الدم  کافر و بزرگان اسلامی، مجوسی و این محققان و

نامهربانانه و مسلمین،  نسبت به اسلام و یقضاوت چنین !!باشند؟

 .بار است خسارت

                                                           
25

وثعالبی، بی  35صسحر البلاغة ؛ ثعالبی، بی تا، 56الآداب، ص  م، لباب1997)ثعالبی،  - 

 (1076ص 4وقیروانی، بی تا، زهرالآداب ج 49رسائل، ص تا،
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 پاسخ حلی-2-4

 متن و لحاظ سند، این می گیریم که حدیث از فرض را بر

تحریم  طرفدارانِ مقابلِ، اما چیزی که درباشدمی  عمل قابل قبول

 بنیاد منتفی می سازد، این است: دارد و ادعای تحریم را ازقرار 

بیانی از مذکور هیچ  برفرض درست بودن حدیث، در نقل: اولا

الفاظی که  ؛ هیچکدام ازنیامده است تا به آن استناد شود تحریم

 نهی و نه مفهوم، دلالت بر ناحیه منطوق و استعمال شده اند، نه از

بیشتر انگیزه  مذکور حدیثِ یا تحریم نمی کنند؛ استنباطِ تحریم از

 .و اصولی دارد تا قانونی و ذوقی شخصی

 جانب فقهای آنهم از -م به حدیث مذکوریبار تحر : حملِدوم

خلاف اصول مذهب حنفی،  بر کاری جز تحکم و -حنفی مذهب

منطوقش تحریمی . حدیثی که در بوده نمی تواندچیز دیگری 

جانب یاران پیامبراسلام  عملا از وجود ندارد و در عین زمان

حمل کرد  بر اورا ی ، چگونه می شود باراستنادیده گرفته شده 

که به بزرگی  است؟ آنهم چه بار سنگینیحمل آن ت ناتوان ازکه 

چنین  ؛قاطبه بزرگی از پیروان اسلام می انجامد کفر اسلام و

میان مفتیان اسلامی است، چه  حاکم در خلاف عرفِ فتوایی بر

فتوا  ملاعلی قاریاسلام به این سادگی نیست که  ی کفر و قضیه
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جدا و از هم ی ا مقولهاسلام دو و یا شخص دیگری، کفر دهد و

 هستند که نیازی به چنین فتواهایی دیده نمی شود.ای  تفکیک شده

: جریان روایت نشان می دهد که دراین روز مردم مدینه سوم

بدیلی برای  -درحالی -کرده اند، پیامبراسلام شادی می  بازی و

 کفری در عمال شرکی وأهرگز د که نشادی معرفی می کن بازی و

تجلیل این روز  زرواج نداشته است تا بدان وسیله ایشان اآن روز 

مانع  شده باشند، پس به چه دلیلی این تحریم صورت گرفته 

 این درحالی است که از شارعِ حکیم، حکُمِ بدونِ حکمت ؟است

 غیر قابل انتظار است. و علت

: نوروز درشرایط موجود، همزمان است با سال هجرت چهارم

تاریخی است که از این تاریخ، ، مدینهبه  مکهپیامبر اسلام از 

تعیین شده تثبیت و « عمر خیام»مشخصا جانب محققان مسلمان 

ترین سنجشی است که  ترین تاریخ و متقن است، این تاریخ دقیق

است، تاریخ قمری ثبات موسمی ندارد،  صوررت گرفتهتاکنون 

ی سالهای آن همیشه ناقص می آید، از همین جهت حتی کشورها

عربی به آن اعتماد ندارند، تحریم این روز به معنای تحریم سال 

تعصب و  ظاهرا خورشیدی از هجرت پیامبراسلام است؛

انحصارطلبی کشورهای عربی موجب شده است تا بجای اتکا به 
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تاریخ شمسی، به دامن تاریخ میلادی بیفتند و بجای استفاده از 

، این دانندخ میلادی بتاریخ اصیل اسلامی، خودرا ملتزم به تاری

هجری  مطابق سنجشدرحالی است که تاریخ اسلامی، 

ثابت و استوار است، صرف بخاطر این که خورشیدی، کاملا 

ی این سنجش به حکما و علمای فارسی زبان بر می گردد،  ریشه

کشورهای عربی تن به پذیرش آن نمی دهند، درغیرآن چه 

از این تاریخ استفاده  مشکلی وجود دارد که بجای تاریخ میلادی

 نمایند؟  

پیامبراسلام صادر  این بگذاریم که حدیث از بنا را بر : اگرمپنج

عیدقربان  شده است، قطعا هدف ایشان، ترغیب بیشتر به تجلیل از

یا مهرگان،  نوروز و یسرکوب است، نه تحریم وبوده رمضان  و

مهرگان  نوروز و هدف پیامبراسلام اینست که نباید تجلیل از

رمضان  عیدقربان و نِگردیدبی ارزش  موجب کمرنگ شدن و

معنویت  فضیلت و بیانگرِ ،حدیث این که بر مضاف، شود

جای دیگری نقل شده است که:  اسلامی است، چنانچه دردوعیدِ

ی مشرف شدن به عید نیست، بلکه پوشیدن به معنا نو لباسِ»

الْعِیدُ لمَِنْ لبَسَِ الْجدَِیدَ لیَْسَ »عذاب الهی عید است.  ونیت ازمص
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ل رمضان تجلی عیدقربان و هدف از 26«إِنَّمَا الْعِیدُ لمَِنْ أَمِنَ الْوَعِیدَ

 می گذراند و ی مسلمان پشت سر امتحان بزرگی است که بنده از

آن با پوشیدن لباس، اظهار موفقیت خویش را جشن می  بعد از

 گیرد.

یا رمضان، مطرح است  دقربان واین، نوروز نه به عنوان عی بنابر

نه رقیب آن دو است و نه در ، می باشد نه آمیخته با شرکیات و

دوعید اسلامی برستون تعبد استوار ، بلکه آن قرار داردعرض آنها 

 ،قعرتابستان گاهی در اند نه تفکر، چه گاهی در اوج زمستان و

تجلیل ، بهار های همراه با شکوفهگاهی  فصل خزان و گاهی در

ی بهار و همزمان با فصل شکوفه  و این جشن در آستانهمی شوند 

 هیچ تناسبی برایکه و ترنم و نسیم بهاری به لبخند می نشیند 

همه می دانیم که اعیاد اسلامی وجود ندارد،  نوروز با تضادِ توجیه

 تنها بخاطر رویش سبزه و فصل بهار و نوروز برای همیش در

های خاص خود  رکدام دارای ویژگیفاق می افتد. هسنبل ات

 ند.هست

                                                           
26

 3250ص8م، مرقاة ج2002قاري،  - 
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 راهکار خصمانه-2-5

افغانستان، سایه می شود که کابوسی بربام سه دهه ن بیشتر از

ش سنگین نیست، دسنگی درجای خو هیچ واست  افگنده

به آسیاب  د ونریشه درجای دیگری داردرگیری هایی که قطعا 

به تاریخ، ، پیوسته تلاش صورت میگیرد تا دنمی ریزآب دشمن 

بوم بی حرمتی روا  و های سالم و انسانی این مرز فرهنگ و میراث

چشمِ جامعه از دارند و تاجِ نفرت برشاخ دین بگذارند، تا دین را 

 -ارزشهای قابل تایید تاریخِ ما به دلیل دشمنی با فرهنگ و -

 بیاندازند و میانه مردم را با دینداری سرد بسازند.

و عامیانه  فهمِ ی که جز/روحانیونمولوی ها ملاها و ازگروهی 

پیوسته به  و فهمندنمی  ندارند و دیگری ، چیزدین ای از مقلدانه

هستند که سالهاست تراشیده شده  /سبیلیروتیبُ و ریش فکرِ

ای به نام  چند جمله ،دیگری باقی نمانده است نام چیز است و جز

ای  ، عدهو خود بجای خدا حکم می کنند رانندزبان می  دین بر

را  ملاعلی قاری از« مشکات المصابیحالمفاتیح، شرح  مرقاة»

زبان کس  از ملاعلی قاریهمانگونه که خود  -وخوانده اند 

 زبان او سخن می گویند، و از –، اینها ویددیگری سخن می گ

به  پاکستان، سعودی و مفتیانِ با فهم تقلیدی از اکثریتِ ایشان
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فرهنگ و دین، ی  ریشه نشسته اند و ناخواسته، تیشه برمسندِ فتوا 

قلاب عرضِ اندام ان مخصوصا بعد از مفاخرِ خویش می زنند؛

فارسی  فرهنگیِ دینی و رنگ شدن قدرتِ پر در ایران و اسلامی

ای  هاله، کشورهای حاشیه خلیج، خودرا دردرسطح منطقه زبانان

با کمک عربستان  و می بینندفرهنگ  انحلال به این فروپاشی و از

های مختلفی  گروه ند وه اپارسیان برآمد سعودی به جنگ فرهنگِ

 را استخدام کردند تا این جنگ سیاسی را به جنگ فرهنگی و

 فارسی زبانان بود و هرچه آثاری ازراه این  نیابتی تبدیل کنند، از

و « آتش پرستی»، به نام ارتباط داشتفرهنگی به این خاک 

تانگ  را با توپ و سرکوب کردند و میراث نیاکانِ ما« زرتشتی»

 بستند.

یا  نظام سیاسی ونه  اسلام است و نه درپی احیایِ این تفکر

چنانچه بعدا  -می بوددرپی احیای اسلام  فرهنگی، چه اگر

گ برهنگیِ غربی بیشتر فرهن تمدن غرب ومظاهرِ -خواهیم گفت

أمارات متحده عربی، قطر و پاکستان از افغانستان، درکشورهای 

را می شود دراین دیگری  چیز اسلام هر وجود دارد و جز

کینه خویش را نسبت به پارسی  نفرت وعنوان ، کرددا پیکشورها 

اسلام گذاشته اند، درحالی که عملا  احیایِ ،گویان و پارسی
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های  رژیم خودشان اسلام را به فراموشی سپرده اند و هر روزه از

جنایتکارِ منطقه حمایت می کنند، خونِ هزاران قاری  اک وسف

به حاکمِ  عمدا ریختند و ناموسِ مسلمانان را مصر قرآن را در

مستبدِ آن سپردند و بزرگترین دانشمندانِ مصری را محکوم به 

نه شکست و ستونِ  اسلام ی ، اما هیچگاهی بیضه27اعدام کردند

نخورد، سالانه جشنِ فتاد و بیرق اسلام به زمین به خطر نی اسلام

این کشورها  در شو شهرت شوکت تمامِ شأن و میلاد مسیح با

نمی  متوجهار می شود ولی هیچ خطری نسبت به اسلام زبرگ

نیام کشیده  ، شمشیرها ازمی آیدشود، اما وقتی پای نوروز به میان 

، این پردازندمی  لالهمی شوند و ستورانِ ستمگر به تخریبِ آشیانِ 

علیه نظامِ انقلاب  بارزه سیاسی برمخواهد  تفکر باخفقان می

این  از به نام فرهنگ بسازد و ،ایران را وارد فاز دیگری اسلامی

طریق هویت فرهنگی کشورهای منتسب به امپراتوری فارسِ قدیم 

 زمین بزند.ه برا 

                                                           
27

میلادي برعلیه 2013کودتاي نظامیان مصري به سرکردگی عبدالفتاح السیسی در سال  - 

ل گرفته بود، با حمایت کشورهاي عربی و شاه نظام منتخب مصر که به ریاست محمدمرسی شك

نشین حاشیه خلیج فارس و عربستان سعودي صورت گرفت و هزاران تن از تظاهرات کنندگان 

 قصدا کشته شدند و تعداد بزرگی از آنان، به اعدام محكوم گردیدند.



 Nowruz .........................................نوروز در ترازوی اسلام

 

52 
 

ندارند که  کسانی که وارد این نبرد شده اند، خبر بسیاری از

ایشان  به نفع چه کسی می جنگند؟ ر دارند وقرا درکدام اردوگاه

 اسلام می جنگند، درحالی که می کنند که به خاطرخدا و فکر

 پیوندی به اسلام ندارد. هیچ ربط و

؟ حتما روایت نوروز حرام است یبپرسید که به چه دلیل اگر 

بیر، قاضی ابوحفص ک نقل قولی از د ونخوان را می انس بن مالک

به همین سادگی ساطور مرگ را  د، ونمی کن ملاعلی قاری و خان

 می گذارند و بخاطر و شادی نوروز و بهار و لبخندحلقوم  بر

 شند.بهشت، انسان می کُ رضای خدا و

سعت وُتفسیق چیز دیگری نیست،  تکفیر و منطق این طائفه جز

درگفتمان اینها دیده نمی  ای نظر، انعطاف، تحمل، تفکر و اندیشه

  فحاشی، دشنام دادن و گردن کشیدن و منبرها با رگِ شود، در

خواهند بگویند که خدا به گوش ایشان گفته است که این کار  می

 دیدگاهکسی نقدی به  ، اگردرست نیستکار  آن درست است و

ایشان داشته باشد، اول متهم به نفهمی می شود، بعد متهم به 

 گرفتن جانش صادر می گردد. حکمِدرآخر  کفرگویی می شود و

که همیشه تیغ  هستند بی شمار و این قماش افراد بسیار از

کسی سکوت را  ، اگرلبهر سکوت برمُ کفرگویی برشانه دارند و
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قه بافهم بسیار ، این طبمی نشیندبرگردنش  تیغ کفر شکست،

عامیانه مردم حکومت می  افکارِ رابتدائی و احساساتِ بسیار بالا، ب

 کنند.

 ی ایشان است و خدا درکیسه گویی که نمایندچنان جلوه می 

 ی ، از زمرهشانای تنها است و گفتهجز باآنها باکس دیگری سخن ن

، منبع نشده استکس دیگری هدایت  اند و گان هدایت یافته

شود، جای دیگری هدایت  اگرکسی از ایشان هستند و هدایتگری

نگِرِ  نظرِ عامیانه تنگْ گشادِ  ی همرتکب کفر شده است، این جام

 را درخویش جای داده است. مُقلدبْاورِ ایشان است که خدا

را به سلاخی می « نوروز»م، می آیند و با انحصارطلبیِ تما

خبر  می کنند، بی ناخواسته کمکفرهنگها  نبردِکشند و به تئوری 

به اسلام، خیانت می ورزند و درعوض  این که بجای خدمت از

هدایت، مردم را به شقاوت می کشانند و در بدل دعوت به سوی 

 وحدت، عامل اصلی تفرقه می گردند.

همین ملاها  فهمِ ، دین ستیزانی هستند که بااستفاده ازگروه دوم

 اسلام را به عنوان دینِی  ها، دامن برزده اند تا چهره مولوی و

 های فرهنگیِ میراث فرهنگ وضدِ غیراخلاقی و طلب و خشونت

یکی  نگارنده نظر سائر ملتها، به جهان معرفی کنند، هردو گروه از
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همدیگر را کمک می کنند، ملاها می کوشند تا با  هستند و

خشونتگراییِ تمام، مسلمان بودن خودرا نشاندهند و لیبرالهایِ 

با تمام توان می کوشند که رفتار ملاها را عین اسلام دین ستیز 

 معرفی کنند.

دارد، این روزها هردو چنین وضعیتی قرار  نوروز در ب وتابِتَ

هایی برای خود برپا کرده اند، یکی بخاطر کشتن  گروه، خیمه

دیگری بخاطر بدنام ساختن فرهنگ، نبرد دوفرهنگی که  فرهنگ و

ندارند ولی حالا بخاطرسیاست های جنگی باهم قصدِ هیچگاهی

 هم قرار گرفته اند. تقابلِ این دوفرهنگ در ،کشورها  برخی

 رابطه نوروز با زرتشتیان و آتش پرستان
قبل از این که به جزئیات موضوع برسیم، ترجیح می دهم تا 

مساله را درقالب سوالی مطرح بسازم و پس از آن وارد جزئیات 

یص پاسخ و محل مورد نزاع، شوم، چون اصل پرسش در تشخ

 کمک شایانی می کند.

 طرح یک سوال؟-2-6

سوالی برای شمایِ خواننده پیش نمی آید که  گاه به راستی هیچ

 را حرام قرار داده است؟« نوروز»چرا رسول خدا )ص( 
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 ی عوام پیش نیامده است، چون دینِ شکی ندارم که برای طبقه

 منطقی درمیانِ تفکری و شنیداری است، دینِ ایشان تقلیدی و

 است. «هیچ»به منزله  وبسیار اندک  امه مردمع

نوروز »لاها نشسته اند، می گویند: مُ  اردوگاهِ اما کسانی که در

نوروز  کسی تجلیل از نمادی از زرتشی وآتش پرستی است. اگر

 بعد از« می کند، به مثابه سر گذاشتن به آئین آتش پرستان است.

یترین دلیلی است که ایشان به دامن آن حدیث، این سخن قو

 چنگ می زنند.

کسی  اگر اما آیا به راستی نوروز جشن آتش پرستان است؟ و

به آتش پرستی روی  ومی شود اسلام خارج  د، ازآن کن تجلیل از

 آورده است؟

را ازدو ناحیه به بررسی می سوال پاسخ این -2-6-1

 :گیریم

اگرقرار بود که  :دیدگاه رسول خدا نخست از-2-6-1-1

، باید مردم مدینه آتش آتش پرستان باشد های جشن نوروز از

ی خویش  استفاده پرست می بودند، چه هیچ جشنی بدون فرهنگِ

 با ورودِها به مکه وارد شدند، همزمان «بت»وارد نمی شود، اگر 
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پرستی نیز وارد شد، اما چرا نوروز وارد مدینه  فرهنگ بت ،ها بت

  را با خودش نبرد؟ فرهنگ آتش پرستی  شد ولی« یثرب»

ید بان، باشدآئین آتش پرستان  و اگرقرار می بود که نوروز نماد

می کرد، بلکه به برخورد  و بی رمق، ردرسول خدا اینگونه سَ

قرآن  چنانکه در و بر می خواستمبارزه به علیه آن  شدت بر

های مشرکین نازل شد، برای نفی آتش «بت»آیاتی برای نفی 

وارد نشد، هیچ آیتی نیز وارد می شد، نه تنها اهل مدینه پرستی 

می شود، که برای ممنوعیت آن استناد هم بلکه تنها روایتی 

 انتهای ضعف قرار دارد. در ،به تحریمآن دلالتِ  و است خبرواحد

هنر علاوه بر آن باید مورخان و پژوهشگران تاریخ، فرهنگ و 

یا « یثرب»در گذر زمان اقرار و اعتراف می کردند که ساکنان 

مدینه آتش پرست بوده اند، درحالی که همه می گویند: ساکنان 

مدینه متشکل از یهود و نصاری و عرب بوده است، اقوام عرب 

اگر چیزی را می پرستیده اند، همان بتهای مکه بوده است، نه 

 آتش و یا چیز دیگری.

یا کمتر  آتش پرستی است که بعد ازچهارده قرن واین چگونه 

 نوروز نه تنها درطی این چهارده قرن، آن، کشف می شود؟  از

 ، بلکه معیارِ کارها و داد واسلام حرام قرار نگرفت و کنارزده نشد
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ی چهارم  حذف نگردید، بلکه خلیفه، نه تنها واقع شدنیز  هاستد

 کرد.شربتش را گوارای جان  نیز تبریک گفت و اسلام

آتش پرستی  نظر اسلام، نوروز به هیچ عنوانی، نمادی از پس از

 طبیعت. شناخته نمی شود، بلکه فرهنگی است برای تجلیل از

این فرصت می رویم به  : دردوم، ازدیدگاه تاریخ-2-6-1-2

 سنگِامروزه  لیل به عمل آورده اند ونوروز تج سراغ کسانی که از

آن را برسینه می کوبند، ببینیم که آنها نوروز را چی جلیلِ افتخارِ ت

این بحث  در نگارنده؟ چه گفته اندموردش  در تعریف کرده اند و

، که صاحب علی اکبردهخدابه  : یکیو منبع رجوع می کندبه د

 و دیگری به کتابادب فارسی  ازبزرگان زبان و لغتنامه بزرگ و

، که محمدعلی دادخواه سید از« فلسفه هفت سین نوروز و»

  را به تبیین بگیرد. هفت سین تلاش نموده است تا فلسفه نوروز و

 نو است ، و نوروز، به معنی روزِ»چنین است:  دهخدا عبارت

نوروز  وروز عامه و دیگری نوروز خاصه، آن دو باشد، یکی ن

اول ی  ماه است که آمدن آفتاب به نقطه نْفروردی عامه روز اولِ

 . ی اول بهار است و رسیدن او به نقطهحمل باشد 

گویند خدای تعالی در این روز عالم را آفرید و هر هفت 

ی اول حمل  همه در نقطه تدویر بودند و اوجاتِکوکب در اوج 
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علیه  آدمبود، در این روز حکم شد که به سیر و دور درآیند و 

السلام را نیز در این روز خلق کرد، پس بنابراین این روز را 

نام « جم»نوروز گویند و بعضی گفته اند که جمشید که او اول 

چون  ،عالم می کرد سیرِ ،میگویند« منوشلخ»داشت و عربان او را 

مرصعی بر جای بلندی رو به  رسید، فرمود تختِ آذربایجانبه 

صعی بر سر نهاده بر آن تخت جانب مشرق گذارند و خود تاج مر

ش بر آن تاج و تخت وَرتَپَ ، همین که آفتاب طلوع کرد وبنشست

شاد شدند روشنی پدید آمد، مردمان از آن  افتاد شعاعی در غایتِ

« شید» ، و چون به زبان پهلوی شعاع راو گفتند این روز نو است

خواندند و « جمشید»م افزودند و او را می گویند این لفظ را بر ج

 جشن عظیم کردند و از آن روز این رسم پیدا شد.

است و آن « خرداد»ه روزی است که نام آن روز نوروز خاص

ششم فروردین ماه )حمل( باشد و در آن روز هم جمشید بر 

تخت نشست و خاصان را طلبید و رسمهای نیکو گذاشت و 

، باید که به آب های خدای تعالی شما را خلق کرده است گفت

پاکیزه تن را بشوئید و غسل کنید و به سجده و شکر او مشغول 

و هر سال در این روز به همین دستور عمل نمایید، و این  باشید

 روز را بنابراین نوروز خاصه خوانند. 
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هر سال از نوروز عامه  تا  -شاهان ایران -« اکاسره»و گویند 

نوروز خاصه که شش روز باشد، حاجت های مردمان را 

برآوردندی و زندانیان را آزاد کردندی و مجرمان را عفو 

 ه عیش و شادی مشغول بودندی.فرمودندی و ب

 ها ایران شرف این روز را در نزد پادشاهان عجم و یزدانیانِ 

تر از  ، گویند در آن روز ایجاد و انشاء خلق شده و سعدستا

 ساعت تحویل شمس است به حمل ...  ،ساعات آن روز

این روز را وجوه گفته اند: یکی آن  )احترام(سبب حرمت 

هب صابئیه رواج و رونق آیین و مذ تهمورساست که در عهد 

، چون شاهنشاهی به جمشید رسید تجدید آئین تمام داشت

و نامید  کرده ... و این روز را نوروز  -خداپرستی -ایزدپرستی

عید گرفت ... و گویند در این روز نیشکر به دست جمشید 

شکسته شد و از آن خورده شد و آبش معروف و مشهور گردیده 

اختند، بنابراین در روز نوروز خوردن شکر رسم و شکر از آن س

 شده و از آن حلویات ساختند و خوردند و هنوز آن رسم برقرار

 28«است.

                                                           
28

 دهخدا، بی تا، لغت نامه، ماده نوروز - 
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 نوروز را اینگونه توضیح می دهد: محمدعلی دادخواه سید

 درایران باستان، سال به دوبخش تقسیم می شد: یکی تابستانِ

 میزان( بود وآغاز فروردین)حمل( تاپایان مهرماه) بزرگ که از

( تاپایان اسفندماه عقربدیگری زمستان بزرگ که از آغاز آبان )

شروع هریک از  باستان در )حوت( به طول می انجامید، ایرانیانِ

نو به  ل هردو را آغاز ساِ این دوبخش، جشنی برپای می داشتند و

سال پیش  534ادامه می دهد:  دادخواه 29می آوردند. شمار

صد وپنجاه سال پیش از امروز،  پنج و دوهزار 2550یعنی  ازمیلاد

رسمی  را یک آیین ملی و« نوروز»، مؤسس ایران کوروش کبیر

 این تاریخ نوروز مبداء سال قرارگرفت و اعلام داشت. از

 30شماری ملاک و مبنا شد. درگاه

درباره این که چرا به آتش و نور ارج می نهاده اند؟ دادخواه 

مورد تقدیر و « نار/آتش»و « نور»علت آن که  توضیح می دهد:

نور می دهد و نور « نار»تکریم بوده است، بدان سبب است که 

 31بار می آورد، همرنگِ شفق، زیبا و فلقِ شادمانه است.ه شادی ب

                                                           
29

 109وفلسفه هفت سین صدادخواه، سیدمحمدعلی، نوروز  - 
30

 110دادخواه، سیدمحمدعلی، نوروز وفلسفه هفت سین ص - 
31

 110دادخواه، سیدمحمدعلی، نوروز وفلسفه هفت سین ص - 
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]وزیر دربار  نظام الملکمی گوید: « تاریخ الاسلام»در  ذهبی

حمل را نوروز  سلجوقی[ منجمین را فراخواند و آنها اولین روزِ

قرار دادند، درحالی که پیش ازآن باقرار گرفتنِ شمس درنصفِ 

نوروزی گذاری،  این تاریخ حوت، نوروز واقع می شد، بعد از

تعیین کرده نظام الملک تاریخی قرار گرفت که  مبداء تقویمِ

 32بود.

 کجا و حالا نمی دانم، کسانی که مدعی آتش پرستی هستند، از

می گویند؟ با این توضیح نه سخن از آتش پرستی با چه استنادی 

کفری نیست، بلکه جمشید پادشاه ایران  تنها نوروز شرکی و

این روز آئین آتش پرستی را به آئین ایزد)خداپرستی(  زمین، در

تغییر داده است، نه تنها نوروز چیزی بدی نیست، بلکه دراین روز 

 دجمشی قامت اصلی خویش ظاهر شد و خدای واحد در

 پرسی ادامه پیداکند. نگذاشت تا آئین آتش

 نظر ملاها و نمی دانم که پیامبراسلام با چه دلیلی این عید را از

 مولوی های ما، حرام قرار داده است؟

نه درمنطق ایرانِ تاریخی، هیچکدام،  منطق اسلام و نه در

ی غیرخدائی وجود ندارد  ترویج اندیشه ای ازآتش پرسی و ئبهشا
                                                           

32
 30ص 31ذهبی، تاریخ الاسلام ج - 



 Nowruz .........................................نوروز در ترازوی اسلام

 

62 
 

ید ادعای آتش پرستی باشد، نه ؤم تادر دست نیست  قنیسندِ مت و

مدارک موجود نشان  ،، بلکه برعکسوجود نداردتنها سندی 

 یکتا پرستی دارد. د که نوروز، ریشه درنمیده

 –اساسا آیا زرتشتیان آتش پرست هستند؟ تاکنون هیچ کسی 

 و ؟مدعی این نشده است -افغانستان و شیوخ عربملاهای  جز

می گویید که زرتشیان آتش پرست  بپرسید که با چه استنادی اگر

 ؟ می گویند فلان آدمی درکتابش گفته است... هستند

اینکه آیا زرتشتیان آتش پرست هستند یاخیر؟ نیازی به تاریخ 

هر تا حتما برای شناختِ  کرده اندچنانچه برخی ها عادت   ندارد،

شناخت اهل تشیع  بخاطر ی، به مرجعی مراجعه کنند، مثلاادعای

را بخوانند تا بفهمند  شاه عبدالحق دهلوی از« تحفه  اثناعشریه»

« اسماعلیه باطنیه و»یا بخاطرشناخت  و ؟که شیعه امامیه کیست

و یا تشیع  را مطالعه کنند، تا باطنیه را بشناسند... امام غزالیکتاب 

 بخاطر شناختِ اهل سنت به شبهای پشاور مراجعه کنند و از فلان

 ای طائفه چنان پدیده و گویی که مرجع تقلید نظر بگیرند....

 !تا بشناسند ندبه تاریخ مراجعه کن و بایدمنقرض شده است 

ن اکنون همیندارد،  مرجعنیازی به  ،درحالی که برخی از مسائل

 هستم، پیروانِ دیانتِ زرتشتاین رساله  درحال نگاشتن که من
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 میان ما وجود دارد، برویم و درکتابهایشان  و و حاضر هستند حیُّ

 د یاخیر؟نواقعیت داراتهامات ببینیم که آیا اینهمه  بپرسیم و

 یزدِبه شهر  تهران طرف دانشگاهِ از ش(1393)درسال گذشته

هزار و یش از ای بردند که ب را به آتشکده ما رده شدیم وایران بُ

آنجا  اش خاموش نشده است، در سال می شود که شعله پنجصد

 پرستشِ ، دانشجویان خارجی ازنددانشمندان شان بود زرتشیان و

 با دیوارها طرفِ هر شان هم در متون مقدسِ آتش پرسیدند و

عبارات درشت، نگاشته شده بود که زرتشیان، آتش را خدا نمی 

چون  هم –شمارنددانند، بلکه آتش را محلی برای تجلی خدا می 

 -کعبه می آورند ویرو به سهنگام عبادت  درمسلمانان که 

خدای واحد را  و توجه می کنندآتش  بهدرهنگام عبادت زرتشیان 

 می پرستند.

پیامبر توحیدی کلیه مورخان به این عقیده هستند که زرتشت 

زرتشت هرگز ه است، خواند به توحید فرا میبوده است و مردم را 

به دو خدا فرانخوانده است، بلکه پیوسته به ترویج خدای واحد 

اعتقادی به ثنویت وجود نداشته  ،اوائل هرگز درپرداخته است، 

موجبِ برخی از باورهای نادرستی شده بعدی  است، انحرافاتِ

و به  زده اندزرتشتی  ی ها ناشیانه بخیه به ریشه است که برخی
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و  زده اندخر من ایمان دیگران  ه دربهانه آتش پرستی شعل

 کرده اند.ویران  یی راها خانه

به  زرتشتیان پرستش آتش را نمی پذیرند و باشد، هرچه باشد،

لاشریک معقتد  خدا بودن آن باور ندارند، بلکه به خدای واحد و

برایشان تقدس  -همچون کعبه –ایشان، آتش  نظر هستند ولی از

 دارد.

زبان  به گزاف است که هرکسی هرچه را شنید، بر یاین سخن

کسی بتواند کند؛ بماند این که  فکرکردن حکم پیش از ورد وبیا

 ، حتیبه اثبات برساندادعای آتش پرست بودن زرتشتی ها را 

چنین  کسی نمی تواند به اثبات برساند و رانوروز زرتشتی بودن 

انا نباید سخن د به این سادگی نیست، بهتر آنست که مردِ کاری

ی  سپردن کار به اهلش، نشانه نسنجیده گوید، خموشی و

 خردمندی است.

 تحریمِ معاندانه-2-7

ی  ی تحریم مساله جز این نیست که طرفداران اندیشه راهی

سازند؛  این مساله هرچند را مطرح ب تمدنها ها و نبرد فرهنگ

اما با ، به حساب می آیدای این طیفِ فکری ی خوبی بر پشتوانه

 زیرا بنیاد ود، نمی چسپو اسلام چسپ هم به پیامبراسلام  نهزار تُ



 Nowruz .........................................نوروز در ترازوی اسلام

 

65 
 

 دیگران استوار نشده است، بنای اسلام بر حذفِ اسلام بر اساس

وحدت است، تاجایی که خدا به پیامبراسلام  تحکیمِ اعمار و

نقاط  و در ددستور می دهد که با اهل کتاب وارد گفتگو شو

یَاأهَْلَ الْکِتَابِ تَعَالَوْا إِلىَ کَلمَِةٍ سَوَاءٍ بَیْننَاَ »: دتفاهم کن مشترک ایجاد

وَبَیْنکَُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِکَ بِهِ شَیْئًا وَلَا یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعضْاً 

ای   33«ونَ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّواْ فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأنََّا مسُْلمُِ

مشترکی که داریم به آن متعهد باشیم،  اهل کتاب، بیایید با مخرجِ

او  شریکدیگری را نپرستیم و چیزی را  آن این که جزخدا کسِ و

اگر بی  ، ونبریم قرار ندهیم و جز خدا همدیگرِ خودرا فرمان

اعتنائی کردند، بگو شما گواه باشید که من تسلیم فرمان خدا 

 هستم.

با هیچ منطقی سازگار نیست که پیامبراسلام )ص( روزی را 

دیانتِ مردم  ناحیه آن به توحید و که هیچ زیانی از حرام قرار دهد

نبردِتمدنها را صادق بدانند و  ی مگراین که فرضیه  ،باشدمتوجه ن

خدای نخواسته پیامبراسلام را در راس آن قرار دهند که این عمل، 

 در حقجنایت  یانت به اسلام وخود بزرگترین خ در ذات

 مسلمین است.
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 -نعوذبالله -مولوی ها،  مگر پیامبراسلام مانند این ملاها و

چهار فصل سال  شادی های مردم باشد و مرض داشت که دشمنِ

خشم  که بیاید و بودن« للعالمینرحمة» وا ؟ مگربخواندرا ماتم سرا 

 ؟ی بزرگی را بخاطر کار بی منفعتی، برانگیزد توده

 ی ورود به ذهن خویش دهید و حداقل این سوال را اجازه

د که چرا رسول خدا)ص( نوروز را حرام قرار داده است؟ بپرسی

دلیل آن چگونه است؟ آیا واقعا می شود با این  ثبوت حرمت و

 دلائلِ موجود، نوروز را حرام قرار داد؟

 تشبیه به کفار-2-8

کجی می گویند:  با دهن کسانی هستند که آستین برزده اند و

راکِ آن اشت نوروز شریک شدن درجشن کفری است و تجلیل از»

تشبیه به کفار موجب می شود تا قطعا تشبیه به کفار است، 

 «.شخصِ تشبیه کننده کافر شود

از جمله « نوروز»مفتیانِ عربستانِ سعودی مدعی شده اند که 

 ما ت،چنین کاری تشبیه به آنها اس و استمراسم مشرکین 

 34ع شده ایم.منمسلمانها از تشبیه 
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نوروز را نه بخاطر چیز دیگری بلکه بخاطر  پس ما تجلیل از

 تشبیه به کفار حرام قرار می دهیم.

فرق  تا و است تَوَّهُم فروبرده کامِسخنی است که بسیاری را در

، ای کاش بحث به این شده اندغرق  بیجا درخیالات واهی و

و داستان می شد گذشته ای ازکنارش  جمله گی بود که با یک ساده

 .می کردیم یافته تلقی پایانرا 

 اولا: تشبیه چیست؟-2-8-1

 اطر سوار شدنِ دیگران بریا بخ یا خود نمی دانند و ،نمی دانم

است که  قوم اینعادت این  ، ازطمع میوه می بندندهر بِیدی 

خودشان  ، ابهامی که نهابهام، سخن بگویند ای از میشه درهالهّه

 نه پیروانشان، فقط دوست دارند که بگویند و متوجه هستند و

 ببافند. بتازند و

به معنای مانند کردنِ چیزی « تَفعِیل»مصدر ازباب « تشبیه»کلمه 

به چیزی، هم چنان مشابهت و تمثیل و یکسانی و مانندگی، نیز 

 35آمده است.

به صورت بهتر « اصولی»بگذارید این بحث را بایک بحث 

لفظِ هرگاه بحثی مطرح است که « علم اصول فقه»توضیح دهم، در
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برخوردی  یا مُؤَّل باشد، چه الفاظِ عام، مُشتَرک و شده از استعمال

به آن باید کرد؟ مثلا لفظِ تشبیه یک لفظ مفرد است ولی معنای 

«. فلان موتر شبیه فلان موتر است»عام دارد، وقتی شما می گویید: 

 مشترکاتی را دیده اید که همگونی و هایی از پارهدو،  هر حتما در

 هم از زبان می آورید. اما این سخنِ شما باز چنین سخنی را بر

چه  صراحتِ کامل برخوردار نیست، چه شما نگفته اید که از

د؟ رنگ؟ ماشین؟ قیمت؟ شرکتی که ساخته نشباهت دارای  ناحیه

دو  گاه هر؟ هربا هم شباهت دارند چه جهتی است؟ نوعیت؟ از

، ی حالی قرینه شنونده حاضر باشند، از نده وگوی حضورِ جنس در

 هیچ آثار و فهمیده می شود و با دیدن، ابهام رفع می گردد، اما اگر

شما بفهمد که هدف  چگونه مخاطبِعلایمی وجود نداشته باشد، 

ضیه مشکل تر است که ق همینجا؟ شما از تشبیه درچه چیز است

 می گردد. ترشوارتشخیص د می شود و

می گوید: این کار  و بلند می شودجای خود  وقتی هرکسی از

کنارش می  تشبیه به کفار است. خیلی به سادگی، دیگران از

چه دلیلی؟ مگر رسول خدا که چه کاری؟ با و نمی پرسند گذرند 

یا  حدیث گفته است که مثلا تشبیه درخوابیدن و)ص( در همان 

گان  ی مرده این جامعه یا لباس؟ اگر در خانه و رخوراک؟ تشبیه د



 Nowruz .........................................نوروز در ترازوی اسلام

 

69 
 

عینک هم بزنی تشبیه  اگر لباس هم بپوشی تشبیه به کفر است و

اگر موترهم بخری تشبیه به کفر است... نمی دانم  به کفر است و

 چیست؟ تشبیهاین  عیارکه م

 ثبوت فرض را بر -پیامبراسلام )ص( این سخن را گفته اند

اما بیان نوعیت آن را نگفته اند، اگرقرار باشد،  -می گیریم حدیث

خودرا می تراشد ریشِ کسی که تنها هرتشبیهی کفر باشد، چرا 

اسلام هردو ریش می  درحالی که علمای یهود و شبیه کفار باشد؟

دیگرند؟ یکگذارند ولی هیچگاهی کسی نگفته است که اینها شبیه 

 قرار باشد که لباسِ مَن با کفر تشبیهی هم واقع نشده است؟ اگر و

« ضانِامرت»و « بودائیان»شبیه باشد، پس چرا لباس احِرام با لباسِ 

دراین مورد از ترس هندی شباهت نداشته باشد که هیچ کسی 

 می آید،منطق ما کوتاه  زمانی کهسخن گفته نمی تواند؟ چرا 

خویش را ساکت می  نتقدِرا می افزاییم و م« تشبیه»ی  هبرایش کلم

 سازیم؟

ملاها  ی عوامزده و ین است که ما عمدتا گرفتار جامعهحقیقت ا

اکثر ایشان  ی شده ایم کهخشمگین مولوی های ساده انگار و و

 داردقرار ایشان  ه مغزِدین در اختیارِمی کنند ک درکمالِ جهل فکر
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هرچه می گویند، عین سخنی است که رسول خدا )ص( گفته  و

 .است

ی  ی مارا به باد داده است، اندیشه ن اندیشه، جامعهای

 و بَلِیه  زا ،آن برای طبقه خاص انحصارو  فهمِحقِ  انحصارطلبیِ

می کنیم که راه ما  جوامع  اسلامی است؛ ما فکر تاریخیِ امراضِ

 خساره چیز نگاه می کنیم، جزچه  هرنتیجه  برحق است، اما در

 به بار نیاورده است.دیگری 

قرار باشد که تجلیل از نوروز تشبیه به کفار باشد، باید  اگر

سالروز پیروزی  سالروز استقلال کشور، تجلیل از تجلیل از

 سالروز خروج ارتش سرخ، سالروز خروج امریکا، مجاهدین،

چیز دیگری نیز، تشبیه به کفار باشد؛ هرساله بخاطر  هر تجلیل از

 ت قهرمان ملیشهاد استقلال کشور، برای پیروزی مجاهدین،

 شهادت فلان رهبر وبرای پیروزی برامریکا، ، احمدشاه مسعود

های بزرگ برگزار می شود و از  همایش، یی دیگر هزارن مساله

هیچ  به عمل می آید، اماتجلیل ای  هرکدام به صورت ویژه

خویش به  استقلالِ مجلس به سلامتی و تشبیهی واقع نمی شود و

که اینها تشبیه نیست... اگرتشبیه  پایان می رسد، شاید بگویند



 Nowruz .........................................نوروز در ترازوی اسلام

 

71 
 

یا سنت آمده  بفرمایند که درکجای قرآن وو نیست لطف کنند 

 کشورتان تجلیل کنید؟  سالروز استقلالِ است که شما از

سعودی به وسیله عربستانِ  کشورِ آهن) خطِ ریل( ی راهِ شبکه

طرح و انجینرانِ امریکائی، آلمانی و فرانسوی طراحی می شود، 

دیزانِ مسجدالحرام با همکاری مهندسانِ غربی صورت می گیرد، 

انگلیس مدرن ترین اسلحه را به عربستان می  سالانه آلمان و

های امریکائی  های مدرنِ امروزی به وسیله شرکت فروشند، شهرک

ساخته می شود، در عربستان، امارات، قطر، بحرین و... و انگلیسی 

 فارس نهای بزرگِ کشورهای حاشیه خلیجهای برق و سازما پایگاه

می کشند، اما انگلیس هر روزه قد و قامت  برکتِ امریکا و از

صدمه نمی بیند اسلام  ی هیچگاهی درآن سرزمینِ کافرپرور بیضه

های بامیان  تشبیهی صورت نمی گیرد، برعکس میخِ اسلام با بتُ و

رنگ  شریفمزارِ پرچمِ روضه در شکسته می شود و عَلمِ اسلام با

هرساله آئین شرکی به زمین می افتد و نوروز تنبانش با و  می بازد

آنسوی  قضاوتی که از شگفتم از می شود...!! دردر کشورما تجلیل 

قرنهاست که به نام اسلام اسیرِ  وگیرد  صورت میدرحقِ ما  مرزها

ملتی که  اند، حیف است بر ساختهخویش  ی ناجوانمردانه سِحرِ

شان بیشتر می  ها بیدارگری می گویی، سنگینی گوش هرچه از
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فتوایی که از مرزهای عربستان شود و زبانشان لال می گردد، 

شکِ خویش ا با جواهر پذیرائی می کنند و دمیده شود، بالعل و

 پا می شویند و با خون برورقِ بینوایان می نویسند و از گَردِ

سوالی و  ی وهرگونه تفکر ها پشته می سازند، فارغ از کشته

بیشتر می شکافند و  گان را ستمدیده ای تکبیرگویان، فرقِ اندیشه

تاریخ گرفتارِ عقب  چه گوارا است که چنین ملتی همیشه در

سرمایه بوده  زبانی و فکری و فکوری و مایه و ماندگی ذهنی و

 ان ورّاینست جزای کَ ومانده است،  برهمان سیاق و سباق واست 

 شمی که خودرا به نابینایان پیوند زده اند.حبانِ چکوران و صا

 آن در ی تشبیهِ نابود کند، کوزه بخاری زاری را در اگرگاوی پنبه

امریکا سوختانده  قرآنی در اگر شود،می برسرِ ما شکسته  ،بلخ

بلخ کشته می شوند،  عربستان، بیگناهان در شود، بجای تحریمِ

آهنگری،  بلخ کرد درگنه »انگار نه انگار که درگذشته می گفتند: 

 فضا تغییرکرده است، هوا و اما حالا« زدند سرمسگری شترشُبه 

شکسته می  بلخ هرکس هربدی را که می کند، کاسه وکوزه آن در

 را در ند و خداه اروزی که تعدادی اسلام شناس شد از شود،

اتفاق غلطی  جایی هر هر ند، درا به حصر کشیدهخویش ی  قبضه

 را باید ما ببینیم. سزای آن، می افتد
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های بامیان،  هیچ کارِدیگری تشبیه نیست، جز نوروز، جز بت 

تشبیه هستند،  ها تنها همین یش،تراشیدنِ ر جزنکتائی/کراوات، جز

 ،سی دی»بلندگوهای مساجد، ثبت قرآنکریم در  اذان گفتن از اما

 مپیوتر، استفاده ازکارگیری ک هفلش، ب استفاده از« دیی دی و

 واتساپ، تلگرام، انستاگرام، مخصوصا استفاده از کوشکی،

 تشبیه ها ابزارِ و نمی دانم ده یاهوو  تویتر و یوتوب و فیسبوک

بخاطر  و ند، تشبیه نیستی دست کفارِلعنتی ساخته و دیگر سازِ

استفاده می شود، بهتر  ای لفظ و وسیله هراز دشنام دادنِ مخالفین 

این است که نباید نوروز تجلیل  اسلامی تر است، فقط تشبیه در و

 تشبیه است، باید تمامی شود، چون تشبیه به کفار می شود... اگر

قرنِ حجر ببرند، چه ه جامعه را به مردان اینها ممنوع قرار بگیرند و

م، یک یاستفاده می کن این ابزار و وسائل از عین زمانی که ما در

کردن چت درحال با دوست دخترش « پکن» چینیِ بی خدا در

ی آنها ثبت کنند....  زمره دا ملائک اشتباها مارا هم در، مبااست

 نیز از وترنگاه می کنم، فلان کافرِ پلیددرعین زمانی که من به کمپی

خشنی  درحال دیدن فلم سکس و مپیوتر استفاده می کند وک

از شمشادِ مخملی سوار شده اند و یک کلی بر نَرِ هیاست که پنج 

... مبادا ما هم متهم به تشبیه  یانه می خورندهرطرف مثل مور
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برِ و تما حکومت می کند  شویم.... زهی! منطقی که قرنهاست بر

 درَو می کند.را  لالهقامتِ  ،جهل تعصب و

های کفری استفاده می  این شبکه چرا همین عالی جنابان از

با  کفر می نمایند؟خویش کمک به اقتصادِ  ی استفاده و با کنند

به کافرانِ خدانشناس با استفاده خویش آنکه استفاده می کنند و 

 هیچگاهی تشبیهی واقع نمی شود و کمک مالی کرده اند، اما

وای به  ،ای به قلم عصیان نمی رود فرشته خدای نخواسته دستِ

 وای بر ،برلبانش بپیونددلبخند  ی بخندد و یا شکوفه حالِ کسی که

چشمش  د آمد، کاش اشک براو که چه روزی برسرش خواه

جاری بسازند و رهایش کنند، به جرمِ خندیدن شاهرگش را می 

 هر سر زنند و به اتهامِ تشبیه به کفار نفرینش می کنند و بر

 بازاری، نعشش را به نمایش می گذارند.

 ی عربی جشنی برگذار میلادی، امارات متحدهسال نوِ تی دروق

برُج »امریکا می آیند،  لیس وانگ می کند که بخاطرتماشای آن از

زنانِ کلی با هی ن نرَِّاهزار ر نورافشان می شود وسراس« خلیفه

پولش را به  را اجاره می گیرند و دُبی، هتل های بزرگِ کاکلی

صورت نمی کارغلطی هیچ جیب امیران این کشور می ریزند، 

 ، مفتیان وگیرد و خدای نخواسته تشبیهی واقع نمی شود
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 دعا گوی پیوستهو امیران هستند  ها دست بوسِ الاسلام شیوخُ

ها به حساب مفتیانِ کشورهای  این جشن ی ازپولچند  ؛ایشان

حرام فقیری ریخته می شود که لبخند را برای شهروندانشان 

و جشن را نمادِکفر و بوسه را اوجِ شرارت و خنده را  ساخته اند

 می انتحاری و تکفیری ، به گروه هایِمی دانند یحیای بی ی نشانه

کابل و قندها و بلخ  های کوچه پس هر روزه درکوچه و تا دفرستن

بریزند، تا  را انو جلال آباد و پروان، آدم بکشند و خونِ بیگناه

، نا امنی و امیری را به قدرت برسانند احیای خلافت اسلامی کنند

کوچ کنند و  دُبیگذاران به  ین کشورها موجب می شود تا سرمایها

بیشتر از پیش کشورِ ایشان ، تا نمایندسرمایه گذاری در آنجا 

 ، ملاها وباشد )برادران و خواهرانِ!!( امریکائی و اورپاییمیزبانِ 

تشریف می  شریفین حرمینِهای ما هرساله خدمتِ خادم  ولویم

موسسات علمی شان تمویل می شود،  مدارس دینی و برند و

هی جرئتِ این را نکرده است تا به این کسی تاکنون به فضل ال

تشبیه به کفار  -خدای نخواسته - کارهای شما بگوید: ها آغازاده

 ؛کفر استفرورفته در  فرق تا !چه گفتم؟ تشبیه؟ نخیراست.... 

نارواست ولی  این کشورها بدعت و تولد پیامبراسلام در تجلیل از
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با  واست شایسته  کارخِوب وحضرت عیسی  میلادِ تجلیل از

 ار می شود...صارفات بسیار بالایی برگزم

امارات، بحرین، قطر، بگویید که کجای کشورِ شما لطف کنید و

کشورهای دیگری که برای ما فتوا صادر می  بسیاری از لبنان و

چادر را  تا ماهم لبِ شبیه جهانِ کفر نیست؟ کنند، اسلامی است و

ن بفرستیم؟ چرا مفتیان نفرین دوباره به شیطا ببنیدیم و تر محکم

 گانِ شاهزادهبرعلیه را شما بزرگواران، فتوای جهاد  و هاآن کشور

یکی ریگی هست  کافرپرور نمی دهید؟ معلوم است که درکفشِ

 کسی لب نمی گشاید... لیو

ما نمی کند، ما باید دامن  شاید بگویند، گناه آنها، توجیه گناهِ

خدایشان...  می دانند وخودرا محکم بگیریم تا نلغزیم، خودشان 

هم ، من برسممن هم به همین می خواستم  است؛ خیلی خوب

 که کشورهای عربی ما را به حال خودمان رها کنند،میگویم 

بگذارند ما می دانیم و خدایمان؛ من هم می گویم: شما دامن 

خودرا محکم بگیرید، ما را به حال خودمان رها کنید تا بخاطر ما 

شما معذب نشوید؛ حجت را تمام کردید و ما را از وضعیت 

جاری با خبر ساختید، حالا بگذارید و ببینید که ما چه می کنیم و 
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ن خودرا محکم بگیرید و ما به کدام سمت می رویم. شما دام

 گیریم. دامن خودمان را محکم می

همدیگر  شما ناحق سرِ هرکاری تشبیه نیست ومن هم میگویم: 

تشبیه است، پس بگویید که  شکنید، اگرتراشید و می را می 

کجای  مسجدالحرام، از خودِ ساختِ ساختمانهای اطراف حرم، و

 سنت گرفته شده است؟ قرآن و

گرفته شده اند، مگر همه اش  ساخت آن به کار وسایلی که در

های اطراف  سنگفرش تولید خود عربستان سعودی است؟ مگر

معمار  طراح و آورده نشده است؟ مگر« و یونان ایتالیا » حرم از

ران تنها انجنی اصلی این ساختمانها کشورهای خارجی نیستند و

 ؟بوده اندعرب، عملی کننده آن 

کاربدی  درکشورهای دیگر، تجلیل می شود، چیز دیگری  هر

 د، آبروی اسلام درخطر، اما وقتی نوبت به افغانستان می رسنیست

... عجب اسلامی را می خوردمی افتند وتُنبانش به زمین می 

چهل « اردن»، مرحوم می شود، کشور ملک عبداللهشناسند... وقتی 

بحرین چهل  و و چندروز روز ، چهاربه نوبه دیگر هرکدامِ روز و

هیچ  -خدای نخواسته -ند ورا عزای ملی اعلان می ک روز
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کاربدعتی هم نکرده اند، اما وقتی نوبت به افغانستان می رسد، 

 شناخت... بدعت چیز دیگری را نمی شود دید و غیر از

 زمورد نوروز تحقیق کنید، تا بدانید که این روز ا لطفا اول در

آن را تحقیق بقای  ی وجودی و فلسفهچه زمانی باقی مانده است؟ 

ازید، درغیرآن، ره به جایی نخواهیم بپرد کنید، بعد به تفسیرش

 برد...

 : آیا مشترکات فرهنگی موجب تشبیه می شود؟ثانیا-2-8-2

اگرقرار باشد که مشترکات فرهنگی میان ملتها موجب تشبیه 

گردد، حتی با حذف نوروز هم  هر تشبیهیِ موجب کفر شود و

تشبیه هستیم...  فرق غرقِ تشبیه و بلکه تا، ن درد دوا نمی شودای

دین یهودیت  تحقیقات نشان می دهد که میان اسلام و

های فراوانی وجود دارد، اسلام دست دزد را قطع می کند  مشابهت

قائل به سنگسار  ، اسلامدهدحکم به همین می  یهودیت هم و

لام دستور به ، اسبه سنگسارحکم می کند یهودیت هم است و

 و بسا ازبه حجاب امر می کند،  یهودیت هم  حجاب می دهد و

از  مسلمانان ساخته است و موارد دیگر... پس با این بیان کارِ

؛ درحالی که هیچ !!پا تا فرقِ سر، آلوده به تشبیه شده اند شَستِ

کسی چنین ادعایی را نکرده است، اما درمورد نوروز که می آید، 
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تشبیه است، چی تشبیهی؟ آتش پرستی؟ زرتشتی؟  همه می گویند

دانسته است؟ چه  معبودش چه کسی آتش را عبادت کرده است و

به زرتشت ایمان آورده است؟  و است کسی اسلام را انکار کرده

هیچ کسی... اما بازهم نوروز نمادی از زرتشتی گری خوانده می 

 که نابخشودنی است...  تشبیهی واقع می شود شود و

 ی عملی تر سوم: نمونه-2-8-3

کتبِ حدیثی  بسیاری ازو به صورت گسترده  و مسلم ،بخاری

نقل کرده اند که وقتی رسول خدا )ص( وارد مدینه شدند، متوجه 

شدند که یهود روز عاشورا را روزه می گیرند، پیامبراسلام 

: پاسخ گفته شد پرسیدند: دلیل این روزه گرفتن چیست؟ در

چنگ  را از بنی اسرائیل و موسیدراین روز خدای متعال 

ما بخاطر تعظیم، ، پیروزِ میدان شد موسی نجات داد و یانفرعون

نَحْنُ أَوْلىَ »این روز را روزه می گیریم، پیامبراسلام فرمودند: 

نزدیکتر  موسیبه نسبت به شما ما « نکُْمْ فَأَمرََ بِصَومِْهِبِمُوسىَ مِ

 36روز دادند. ستور به روزه گرفتن آند -بود که همان -؛ هستیم

                                                           
36

؛ مسلم، بی تا،  صحیح مسلم، 3943هق، صحیح البخاري، حدیث1422بخاري، - 

م، سنن الكبري، 2001؛ نسائی،2444؛ سجستانی، بی تا، سنن ابی داود، حدیث1130حدیث

 2084م، صحیح بان خزیمه، حدیث 1970؛ ابن خزیمه، 2847حدیث
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می شود  این ناحیه واقع شود، مگر قرار باشد که تشبیهی از اگر

، شود؟ این نه تنها یک تشبیهِ معاملاتی نیستبهتر از روزه پیدا 

بلکه یک تشبیه عبادی است، روزه عبادت است و دراین روز 

 باروزه گرفتن در ، دیپیامبراسلام دستور می دهند که روزه بگیر

؛ نفرمودند که این روز عملا با یهود، مشُترکات پیدا می کنیم

فردایش را روزه بگیرید، نفسِ روز را با یهود  ،بخاطرِ تشبیه

 مشترک ساختند.

این که گفته می شود: رسول خدا گفتند: اگرسالِ بعد زنده 

ین گیرم، سوال ا بودم، یک روز قبل از روز عاشورا را نیز روزه می

 رسول خدا معنای تشبیه را نمی دانستند؟ مگر است که: مگر

؟ بودبه معنای تشبیه از اول ایشان  متوجه این نشده بودند که کار

شدند؟ آیا درآن زمان مسلمانها  آنبعد متوجه  اول دستور دادند و

اگر چنین آن تشبیه ممنوع شد؟  بعد از و نشده بودندتشبیه منع  از

ال بود، چرا در مرحله اول اجرائی نشد؟ چیزی حکمِ خدای متع

چرا نگفتند که سالهای بعد شما تغییر دهید، بلکه گفتند: اگر زنده 

بودم.... مگر می شود حکم شرعی با شک آغاز شود؟ مگر می 

شود عبادت با شک باشد؟ اگر حکم شرعی بود، نیازی به اگر 
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درحالی نداشت، دستور می دادند که از سال بعد شما تغییر دهید، 

 که چنین چیزی نشده است...

تنها جایی که قابل  ،بدبختانه تشبیهی را که رسول خدا گفته اند

درجای  !نوروز است، بله -از نظرِ عالمانِ دینی ما -تطبیق است 

یا ریش بتراشید،  دیگری هم هست، اگر نکتائی/ کراوات بزنید و

و افغانستان اما آنگونه که معنای تشبیه را علمای کشورِ عربستان 

های اسلامی، اینگونه نفهمیده اند؛ فهمیده اند، علمای سائرکشور

با تفاوت این که علما کشور عربستان صرف درباره غیر 

ها اینگونه می فهمند، اگر داخل خود عربستان باشد،  عربستانی

و اصلاحاتی که  محمدبن سلمانهرگز چنان نمی فهمند و درباره 

کار نیست و اسلامی به خطر مواجه  می آورد، هرگز تشبیهی در

 نشده است.

 فتوای جامعة الازهر-2-9

 عیدهای ملی بزرگداشت از

سوال: نظر دین درمورد جشن های برخی دولت ها مانند  

 استقلال و روزِکارگر و عیدهای شروع سال چیست؟ تجلیل از

 صقر  همفتی عطی

 1997مایو می/
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دو روز  شادی درغیر ازنه تنها هیچ نصی مبنی بر ممنوع بودن 

خوشی  وارد نشده است، بلکه قرآنکریم از -عیدقربان و رمضان -

 بر دشمنانشان، یاد کرده است. مسلمانان در پیروزیِ رومیان

عمربن ، زیرا بوده نمی تواندهم چنان هرجدیدی بدعتِ مذموم 

ه جماعت دستور داد، را ب« نماز تراویح»هنگامی که  خطاب

 . بدعت پسندیده ایست ،این کار«.  البدعة هذه نعمة» فرمود: 

 عنوانی که باشد، تا هر تحتمحفلی،  جشن و خلاصه هر

 روش آن پسندیده و زمانی اشکال ندارد که هدف آن مشروع و

این که آیا این محافل را  خلاف نصوص صریح دینی نباشد. بر

می شود عید نامید یاخیر؟ مهم نام اینها نیست، مهم محتوایی 

 برگرفته اند. ست که عناوین درا

 دلواپسانِ به فساد-2-10

ها باعنوان نمودن فساد وگسترشِ فحشا دراین روز،  برخی

می گویند: دراین  ،بزنندپوستین را آتش  شپشخواهند به جای  می

؛ گشاده می گرددآغوش شیطان  و شودی فساد پهن می  روز سفره

 می شود.خدا به خروش می آید و دامن عفت دریده خشم 

گریز از تقاون به علت است، به این معنای  به معنایاین سخن 

که وقتی می بینیم، کسی با استفاده از فرصتی به ارتکاب جرم می 



 Nowruz .........................................نوروز در ترازوی اسلام

 

83 
 

پردازد، اقدام به تحریم آن فرصت صورت می گیرد، اقدام به فساد 

را به عنوان قرینه برای تحریم می دانیم، درحالی که علت حکم 

 می تواند چیز دیگری باشد.

قرار براین است که  مسئولیت است، مگر فرار ازاین سخن  

 هرگاه به مناسبتی فسادی انجام شد، به جای مبارزه با فساد، خودِ

 حذف کنیم؟باید مناسبت را 

با این ، حذف شوند ها سادی مناسبتقرار باشد بخاطر هرف اگر

 حتی ،و می کنیم، بهتر است که گذشته از مناسبتهارَتیغی که دَ

ی فساد وابسته به  ، چون مسالهنیمک ورَباید دَروز را هم  شب و

شب و شوند، حذف هم  ها مناسبت اگرحتی ها نیست،  مناسبت

 ،سایه و چترِ آن باقی است تا در شسرجای خودروز 

، اگر روز را هم مثل شب ادامه دهندگان به فسادِ خویش  پیشهفساد

  به فساد خویش ادامه خواهند داد.باز هم تاریک بسازید، مفسدین 

؟ ایام عیدسعیدقربان و رمضان فساد صورت نمی گیرد مگر در

؟ شوندهای فساد، پهن نمی  سفره قمار و درآن ایام شراب و مگر

ویزای زیارت بیت الله را « کسیه بُری»تعدادی فقط بخاطرِ مگر

 فساد وجود ندارد؟« مکه مکرمه»نمی گیرند؟ مگر درخود 
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بود کرد؟ درحالی نا گردن همه را زد و پس باید تیغی گرفت و

، مدیرانِ موفق ضمن راهگشا نیست که این نگاه، خردمندانه و

فساد مبارزه می کنند، فساد را  حفظ مناسبتها، برای برچیدن دامنِ

ها  چنانچه برخیاما نه به قیمت اصلِ قضیه، بین برد،  باید از

، تا مبادا دارند می نگهصندوق  بخاطردینداریِ خویش زنان را در

 ؛پای ایمانشان نلغزد و ین شان، نَمْ نکشدد دامنِ

دیگری نمی ترسد، از این می ترسند که مبادا  چیز این طایفه از

در مبادا زنی می ترسند که  صدای زنی شنیده شود، ازتَنِ عُریانِ

 ویران کند، ی ایمان را نوروز به صحنه بیاید و لرزشِ اندامش خانه

، ازخمِ فرور می ریزدرا از شورِ دامنی می ترسند که کاخِ اقتدار 

ابرویی می ترسند که راهِ سست بنیاد را کج می کند، از تبسمِ 

ترس از رمنِ تقوا می زند؛ خِ شبنمی می هراسند که شعله در

ده است؛ می ویران شدن موجب بدبختی این قوم شویرانگری و 

صدای سه تار،  تری پیدا کند، ازایشان مش قی بیشتر ازیترسند موس

که می هراسند دختری  امت رعنایِق تبله، پیانو، فلود، طنبور و

« چادری»قفسِ  ، زن را درمی زندزاهدان  ایمانِ یِ شعله به خیمه

حبس می کنند، تا مقامِ ها  کاباره قی را درینگه میدارند و موس

نگران اند، اجتماعی شدنِ هرکدام سخت  ، ازخویش را حفظ کنند
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ای ، پیشه وکارخویش دین، بلکه بخاطر کسب و نگرانی نه بخاطر

بجای به خاطر دین بود،  کاش نگرانی به خاطر دین بود، اگر

به ترویج اخلاق می پرداختند، پایه های اعتقادی تحریم و تکفیر، 

توسعه می مردم را مستحکم می ساختند، ارزشهای انسانی را 

جنایاتی که به نام اسلام صورت می  و علیه کشتار ، بربخشیدند

 ی آتشفشان می ساختند و به پا می ایستادند و خانه درکنارهگیرد، 

  نگرانِ ذوب شدن نمی بودند.

به نفس را  این طایفه حتی ازخودشان هم می ترسند، اعتمادِ

ازدست داده اند، نگران اند که مبادا فردا فرزندخِودشان هم به این 

محکمی  خودشان... چه با مبانی استوار و ایدش جمع بپیوندد، و

، ای دربرابر طوفان صخرههمچون د، نبتوان تاراه نمی روند 

ی عنکبوت  ، بسان خانهها سست باشدنند، وقتی بنیادمقاومت ک

 دود می شود و به هوا می رود.ها  و ریشهها فرو می ریزد  پایه

خاطر  بهدی، موسیقی را تحریم می کنند، خاطرِدشمنی با شا به

ها  خاطرلبخند، به تحریم جشن نند، بهتَنِ برهنه، زن را تحریم می ک

تشبیه، نمادهای انسانی را نابود می کنند،  خاطر می پردازند، به

مدارک تاریخی را منفجر می  خاطر دشمنی با تاریخ، اسناد و هب

 سازند...
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چرا بنیادهای اعتقادی مردم را چنان طراحی نمی کنند که هیچ 

انی نتواند لرزه براندام بلورینِ تدین وارد کند؟ چرا به جای طوف

بتواند لبخندِ  تاتحریم موسیقی، اخلاق اجتماعی را بالا نمی برند 

به ؟ چرا به جای تحریمِ نوروز، تدین تجربه کند درعینِرا انسانی 

اینهمه  تا حداقل از نمی پردازندانسانی  آداب اسلامی وترویج 

 ای کاسته شود؟ هفسادِبیداد گر، ذر

درجهت زدودنِ نه  این مساله نه به خاطر مبارزه با فساد است و

 -ملتی است که خرافات، بلکه دشمنی با فرهنگِ تاریخیِ 

مدارک  تاریخ و ، اینها ازریشه درتاریخ دارد سه هزارسال -حداقل

نبردِ تمدنها  جنگِ فرهنگی واریخی می هراسند، اینها طراح ت

خواهند با  که می دارندنیستند، کسانِ دیگری پشت صحنه قرار 

 ار کنند.بی هویتی را برگز یک ملت، جشنِ نابود کردن تاریخِ

نه  می شود و در نوروز، نه کاری برخلاف دین انجام 

ایمان مردم  اری جشنِ نوروز درپیِ نابودی دین وزطرفدارانِ برگ

هویت یک ملت است، ملتی که با  و نوروز بیانگرتاریخ هستند،

گیر  همه« العرب جزیرة»روزی در حتی  تاریخِ خویش زنده بوده و

 بوده است.
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نه شادی، دشمن نوروز کسانی  اسلام نه دشمن نوروز است و

نابودی موجودیت خویش دارند، آنها به خاطر  هستند که ترس از

ماندن  را نمی کنند، به خاطر زنده دلسوزی به اسلام این کار

 خویش به مبارزه برخاسته اند.

 دین جداسازی نوروز از-2-11

ون ماندن بخاطرِ مصها می کوشند تا  دراین فضای التهابی برخی

 از تکفیرِ کافر پروران، میانِ نوروز و دیانت دیوارچِین بپا کنند و با

بگویند: نوروز جشن ملی ما است، هیچ و کلام هزار زبان و لهجه 

دیانت جفایِ  سپهرجِدائیِ نوروز از ندارد. تا درربطی به دین 

هرچند بنیادِ این  نبرند،را ملامت  د و بارنکشنرا خیانت به دیانت 

به خوبی ظاهر چیزِ در حسن نیت استوار است و شاید ر برتفک

به نه  ترویج این اندیشه نه به نفع نوروز است و نظر آید، اما

 :ما است ی جامعه هردو و به زیانِبه چند دلیل این کار  دیانت و

موجب تفرقه میان مسلمانان می شود، گروهی  نظراین  :اول

 قرار گرفتن در گروه دیگر با باتجلیلِ نوروز غیر دینی می شوند و

دانند و راه شان را مقدس می دینی می خودرا صف مخالف، 

برد و می  الارا ب بی دین سازی جامعه ، این مساله خطرِشمارند

کنندگان چنان فکر می کنند که با گذشت زمان از دین تجلیل 
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فاصله می گیرند و تحریم کنندگان چنان وانمود می نمایند که با 

 تر می سازند. عدم تجلیل شان صف دینداران را مشخص

، وقتی شما می می شودکوتاه  از نوروزدست نظارت دین  :دوم

ه دین ربطی ب است ویا ملی گویید که نوروز یک جشن عنعنوی 

می دهید و هرکس هرکاری را دراین روز  مجوزای  ندارد، به گونه

، چه وقتی جشنی اسلامی نباشد، را به حال خودش رها می کنید

تبع آن اسلامی نیست و به ، انجام داده می شودهرکاری که درآن 

ل ، این درحالی است که تجلینمی رسدای  اسلام هیچگونه صدمه

اسلام و  پیکر ی وارده نیز به صدمه وکننده گان، مسلمان هستند 

 حساب می شود.مسلمین 

دین به انزوا خواهد رفت،  -ولو ناخواسته – با این بهانه :سوم

از این طریق  هرجشنی وقتی بگوییم ربطی به دین ندارد وبرای 

و مسجد  دست نظارت دین را کوتاه کنیم، باگذشت زمان، دین در

رنوشت کلیسا و در نقاب همس محدود می شود و درنتیجهمنبر 

 مسحیت جابجا خواهد شد.

دیگر  ی هنیم ما اسلامی و ی : نمی شود که نیمهچهارم

« کَافَّةًاُدخُْلوُا فیِ السِّلْمِ  »غیراسلامی باشد، خدا دستور می دهد که 

معنا مسلمان باشید، چگونه می شود که جشن نوروز  به تمامِ



 Nowruz .........................................نوروز در ترازوی اسلام

 

89 
 

اسلامی؟ امکان ندارد که رمضان  عیدقربان و غیراسلامی باشد و

 بودن، نامسلمان هم باشیم.مسلمان  عین در

بوده نمی  مثمر مفید و -خوشبینانه لو و –طرح این مساله 

 کار ساز نمی رساند.ی  را به نتیجه ما و تواند

ه قرار داد های خویش در برنامهدرصتوحید را نگونه که اسلام آ

مردود از نظر اسلام رفتاری که صدمه به توحید بزند،  هر واست 

مورد اهتمام و  سالگرد دیگری نیز جشن و هر در این قیود ،است

تفکیک میانِ دیانت و رفتارِ  ، هرگونه خط شکنی واستتوجه 

 می گردد.مسلمین  صدمه به اسلام وموجب جامعه اسلامی، 

کارهای خلافِ ارزشهای اسلامی را مرتکب  اگرکسانی آمدند و

به  توحید را مسخره کردند، اگرآمدند و شدند، اگرآمدند و

آنصورت عصای نظارتی اسلام  ور شدند، در اعتقادات مردم حمله

شرکیات،  جهل و خرافه و و فرود می آیدبرتارِکِ این نگاهها 

 برجسته می شوند.

خاطرنجات اگر پیامبراسلام روزه گرفتن در روزعاشورا را به 

 کرد. ، تجویزبنی اسرائیل

 ق به خاطر پیروزی رومیان شرط بست.ابوبکرصدی اگر

 تبریک گفت. علی بن ابی طالب، شربت نوروز را نوشید و اگر
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 به معنای این نبود که چنین مراسمی برای ما مسلمانها ارزش و

 ایم وما یک عملِ دیپلماتیک را انجام داده  تفاوتی نداشته است و

الگوهای  ... بلکه رفتار این بزرگواراندیگر هیچ مسئولیتی ندارم

 رفتار پیامبراسلام و د، ما با استفاده ازنرا شکل می ده رفتاری ما

یارانش، زندگی خویش را برنامه ریزی می کنیم، همانگونه که آنها 

، م گرفتندسه مراسم غیرِشرکیِ دیگران تجلیل به عمل آوردند و از

همانگونه که به فرهنگِ سائرملتها احترام گذاشتند، اسلام هم به 

نوروز به عنوان فرهنگِ  ما از گِ ما احترام گذاشته است وفرهن

این روز،  که در می کنیمتجلیل آنگونه خویش و اسلامی اجدادی 

اسلامی  ارزشهایبه تقویه و ترویجِ ، از نوروز ضمن بزرگداشت

  نیز می پردازیم.

ای وجود ندارد، بدون شک  میان نوروز و اسلام هرگز فاصله

کشیدن مرز می زنند، آنها درپی فاصله گذاری کسانی که دست به 

میان مسلمانان و باورهای اجتماعی شان هستند که چنین چیزی 

مرزهای بشری را بلندتر می کند و ما را به آشتی نزدیک نمی 

 سازد.

اسلام و نوروز جزء ساختار اجتماعی و فرهنگی ما است، بدون 

اسلام را از  نوروز  و اسلام نمی شود قدم به جلو گذاشت، اگر
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نوروز و نوروز را از اسلام خالی کنیم، آرمانها و ارزشهای شرقی 

و اسلامی ما کمرنگ و زندگی ما مفهوم بومی خودش را از دست 

 می دهد.

اسلامی که درآن لبخند، شادی و گرامی داشت از طبیعت 

کوبی و موسیقی و سمنک  نباشد، اسلامی که درآن رقص و پای

رآن تاریخ و فرهنگ ملتها ارزش نداشته باشد، نباشد، اسلامی که د

اسلامی که درآن  لطف و کرم و سخاوت نباشد، چیزی جز 

مراسم کفن و دفن برایش باقی نمیماند، اسلام تنها برای سنگ قبر 

و حساب و کتاب اخروی نیست، اسلام با جامعه، با خواستهای 

است، بزرگ ی ملتها بالاآمده  فردی، با تاریخ، با فرهنگ و اندیشه

شده است، رشد یافته است، ریشه گرفته است و پربرگ و بار 

شده است، اگر این فرهنگها و ارزشهای ملتها را از اسلام خالی 

 کنیم، چیزی برای تبلیغ و ترویج باقی نمیماند.

از همین جهت باید نوروز را دراین چارچوب تفسیر کرد و 

آن نگاه کردن، به معنای اسلام را از این روزنه باید دید، فارغ از 

ی آن  عقبگرد است و جامعه امروزی نمی تواند بازتاب دهنده

 باشد.
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تاریخ، « گل نیست، ماه نیست»ی قهارعاصی نوروز به گفته

فرهنگ، عیاری، غرور، هیبت، سخاوت و سرزندگی تاریخ ما 

است، دراین روز اجداد ما نشان داده اند که عیارانه زندگی می 

اجداد ساکنان تاریخ، فرهنگ، عزت و افتخار دارند، کنند، از خود 

ی شان برای سخاوت باز  این سرزمین مردمانی بوده اند که سفره

مروت پخش و دست شان پر از مهر بر آستان بشر شمیم ایثار و 

 می کرده است.

اسلامی که تاریخ، عزت، افتخارات، جوانمردی، انسانیت و 

د، او نمی تواند دین ی ملی ما را به رسمیت نشناس گذشته

رستگاری باشد، نمی تواند بزور بر این خاک حکومت کند، 

درهمان زمان هم خراسانیان نشان دادند که اسلام را با عشق و 

علاقه خود بخاطر عدالتخواهی و مساوات پذیرفته اند، نه برای 

سرکوب و قساوت و انتحار و فساد! اسلام و تاریخ این ملت باهم 

، نمی توانند از یکدیگر جدا شوند و اگر کسی گره خورده است

بخواهد جدا بسازد، قطعا آنکه انحصار طلب و خودخواه و بی 

رحم است، می میرد و آنچه که دلشاد و پر طراوت و پربار است، 

 باقی میماند.
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 ما به روی مستمندان و ی سخاوتِ سفره نوروز است که در

برادری که سالها باهم درجنگ  نیازمندان گسترانیده می شود، دو

با هم قهرکرده بودند،  هایی که خانواده، می کنندبودند، آشتی 

این روز دوجوانی که  لبخند می زنند، در و دورهم جمع می شوند

 در به دلائل مختلف کنار هم نبوده اند، درکنارهم قرار می گیرند،

 دارمدیگر را ندیده بودند، به دیهاین روز دوستانی که سالها 

ها کسی به  این روز مریضی که ماه دیگر می شتابند، دریک

این روز مادری که  دیدارش نرفته بود، به عیادتش می روند، در

زنی که شوهرش به سفر رفته  سالها فرزندش به مسافرت بود و

ها درکنارهِم، همچون شکوفه لبخند  خانواده می گردد و بود، بر

 لطیف و بسانِ نسیم، نرم و می زنند و چون قناری می نوازند و

 درکنار هم به آرامش می زیند.گوارا 

دست  مستمندانی هم هستند که با این روز فقیران و در

این روز  نوازشگرِ ثروتمندان،  صاحب لقمه نانی می شوند، در

 ، رخصتیِ با معاش دارند ورخصتی نداشته اندکارگرانی که ماهها 

 زندگی می کنند.درکنارخانواده هایشان به آسایش 

را درکنفِ باد بهاری به ارمغان  ها تجلی خدا این روز شکوفه در

 گل، به نمادهایی از سنبل، شاخه و این روز سبزه و می آورند، در
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بیکرانه های خلقت تبدیل می شوند  نشانه هایی از هنرِتجسمی و

قرار می سوره ای برای تعالیِّ نفسِ انسانی  هرکدام آیتی و و

 گیرند.

می گردد، خویشتنِ خویش را  این روز انسان به خویشتن بر رد

 و بررسی می کندآینده را  به محاسبه می گیرد، سال گذشته و

 نماید.های خویش را بازبینی می  برنامه

 ی خسته،ها های رفُته و گونه شهای شُسته و خانهاین روز فر در

پیوندی ، این روز است شادابی گی، ملاطفت و سرشار از تازه

از ها، سُروشی است  ها، آیتی است از نادیده است میان فاصله

 ها.... نا نوشته است از مکتوبی و ها، ناشنیده

 ربطینوروز »اسلام است که ما بگویم،  کجای این کار خارج از

اهی اسلام نبرد جانک با این بیان، میان نوروز و و «به اسلام ندارد؟

 می اندازیم.را به راه 

می  هستی ما گِره خورده است، مگر ر ذرّاتِ وجود واسلام د

ندگی ما دخیل باشد لاشریک دریک قسمتِ ز واحد و شود خدایِ

 را فراموش کنیم؟ یا ما خدا فراموش شود و قسمت دیگر و در

خدا اگر چشم بینائی باشد؛  خدا درلبخندِ هرانسانی نهفته است

ی  در گونه خدا. است اگر بصیرتی باشد شکفتهای  هربندهدرقامت 
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؛ خدا درندای هربُلبُلی باشد ای خفته است اگر بینندهای  هر پدیده

 عطرِ هر گُلی، در ؛ خدا درای باشد اگرشنونده ،سخن گفته است

به فلک  سرهایِ  صخره لی، در نیلگونیِ آسمانها، درنیایش هرسُنب

های پامیر  پایه های رمیده از کوه جلگه در های آب، جامه ، درکشیده

 نسیم خوشِ درگُلِ سنگ، در الدین، سیف هندوکش و البرز و و

 نسیمِترنم  باد، در خُروشِ ابر و ، درسحر در تابشِنوروزی، 

خم هرکوچه، در صدای هرموجودی،  سرکشیده از بُستان، در

همه  جستجوی خدایی باشد... خدا در درکسی  نهفته است... اگر

 کسی درپیِ خدا در همه حالت، هست، اگربا همه کس  جا و

 ... باشد

 خدا تنها دریک زمان نیست که اورا فراموشش کنیم، خدا در

به فکرش باشیم،  ای که بخواهیم و هرنقطه در تمام هستی و

زیارت محصور نیست، خدا  کعبه و مسجد و هست؛ خدا در

» که بخواهیم؛  است هرجایی همانجایی است که ما هستیم و

مرا یادم کنید تا   37«وَاشکُْرُوا لیِ وَلَا تکَْفُرُونِ فَاذْکُرُونیِ أَذکُْرْکُمْ

نَسُوا اللَّهَ »کفرانم نکنید.  ارم باشید ورا یاد کنم، سپاسگز شما
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خدا هم ایشان را به فراموشی  را فراموش کردند و خدا 38«فَنَسِیَهُمْ

 سپرد.

را دور نگه  ما نداریم تا او  دگی خویش دور نگهخدا را از زن

بخش  شود بخشی را برای خدا تخصیص داد و ندارد، نمی

 اوست. همه چیز از ش، ما همه ازخداییم ودیگری را برای خوی

لبخند  ترنم بهاری در نوروز به ما لبخند می آفریند، خدا از اگر

سنگ،  شکوفه های سرکشیده ازدلِ چوب و ما شاد می شود، اگر

دوباره به وجَد ، خدا نوازندسروش دوباره برانگیخته شدن را می 

می آید، اگرصدای دلنوازی همچون شراره های باران به رقص می 

شاد می شوند، خدا به آفرینش خویش مباهات  گانِ خدا هآید و بند

تمام  غافل ساخت، خدا در رد وور بُرا نمی شود دُ می کند... خدا

 ناظر است. سهیم و شریک ورکار دره هستی و

با  و گرفتبا خدا به تجلیل  رد ونوروز را باید با خدا آغاز ک

 کلید زد و باید با سپاس خدارا  شادی نوشید، نوروز شربتِ دین

مطهرِ پیامبرش، گام برداشت و با  با درود برروان پاک و

 تماشایِ سبزه نشست.مساکین، به  یاری فقرا و نوازشگری و
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 ها و جشن دین، به معنای کشیدن خدا از جدا سازی نوروز از

 است. شادی محافلِ

 ما و درهمه جاست. خدا با

 

 

 

 آسیب شناسی های نوروز-2-12

 ی حافظ به گفته

 میَْ جمله بگفتی هنرش نیز بگو عیبِ

 بهر دل عامی چند نفی حکمت مکن از

نوروز پرداختیم،  اثبات اباحتِ عدمِ حرمت و فاع ازتاکنون به د

 ای، چرا به دفاع پرداختهها بگویند که اینهمه  اید برخیش

این  ؟ درسخن نمی گوییهایش  آسیب ها و چالش ها و ازکاستی

هایی که  بپردازم، چالش های نوروز خواهم به چالش مقام می

نسبت به خانواده، را یا غیرمستقیم، تهدیدهای جدی  مستقیم و

 متوجه ساخته است.دیانت  جامعه و
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 توسل تبرک و-2-12-1

دیگری شکستنی با هیچ چیزِ شاخ شمشادِ عشقِ به خدا که

و هیچ  کسی نیست و برایش بدیلی وجود ندارد، اینست که هیچ

تنها کسی است که  جای خدا را گرفته نمی تواند، او چیزی

که خودرا به دامنِ  خواستن است، کسانی پرستش و ی شایسته

می کنند که  می اندازند، به اشتباه فکر« قبر»و  «چوب»و « دیگ»

 خدا کس دیگری نمی تواند سود و ، جزمی کنداینها یاری شان 

 زیانی برساند.

اهل  ی توسل، بحثی است که میان علمای شیعه و اما قصه

چ است؛ من شخصا هی یاهل سنت، اختلاف سنت، اهل سنت و

: هستم به این باور ،ندارم متعارف توسلِتبرک و اعتقادی به 

من  یاریِ قدرتِ محافظت و خدایی که مرا هست کرده است، اگر

ندارد، پس او خدا نیست؛ خدایی که من می پرستم، عاشقانه  را

 ندانسته ام و خویش را غایب از هیچ کاری او در دارم ودوستش 

 خم و هر دست من را در من بوده است و همیشه با نمی دانم، او

پیچی گرفته است. باری نشده است که من به درگه او دست بلند 

کرمش  خدایی است که لطف و او نپذیرفته باشد؛ او کرده باشم و

آن،  بالاتر از بزرگیِ آسمان و تنوعِ خلقت و به گستردگی زمین و
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می کنند خدا نیاز به  فراگیر است. کسانی که فکر همه گستر و

تا  می گردندی هنمایادرپی ر م کرده اند ورا گُ توسل دارد، خدا

بجویید، خدارا  خویش را درخویشتنِ دهد، خدا را نشان خدا

هرگامِ  نهان خویش شریک سازید، خدارا در ارهای عیان ودرک

 جلوت تماشا کنید، خدارا در خلوت و خویش ببینید، خدارا در

همه  تنگدستی، در عیش و غم، در شادی و نیستی، در هستی و

ما  را فراموش نکند و تا خدا هم ما ببینید با همه کس، جا و

 سرگردان نشویم.

اندیشه قابل  بیدارساختن افکار و راه روشنگری و این مساله از

نرمخویی، گِرِه  علاقه، با مهربانی و عشق و حل است، با نرمش، با

گان گشوده خواهد شد، آنگاه که خدای باریتعالی به  هکار گمشد از

فَبِمَا رَحمْةٍَ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لهَُمْ وَلَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلیِظَ »پیامبرش فرمود: 

فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عنَْهُمْ وَاستَْغْفِرْ لَهُمْ وَشاَوِرْهُمْ فیِ الْقَلْبِ لَانْ

 ای، اگرسنگدل و فضل خداست که تو نرمخو شده از 39«الْأَمرِْ

کردارهای  اطراف تو می رمیدند، از ترشخو بودی، همگان از
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 در برایشان طلب آمرزش کن و نادیده بگیر و ایشان بگذر و

 ده...ب کارهایشان مشورت

کسی گرفتار اشتباهی  رفتار پیامبرانه، اگر و اینست راه پیامبر

 ، با رافت مؤمنانه، با نگاه مدبرانه وحبتِ کریمانهم و شد، با لبخند

با خشم لطف، می شود اورا کمک کرد، نه  لب سرشار ازق با

ی  بُولهََبیِ، با چماق کفر و چوبه زبان فرعونی و شمشیر نمرودی و

 کینهی  شعله در و بیاندازیم جهنمهیزم خشم، به قعر  دار و

  بسوزانیم و درخت نفرت را شاخ و برگ ببخشیم.

خدا هیچ کسی قدرتِ بازکردنِ آن را  برای گشایش مشکل، جز

ندارد و دَرِ هرکسی را زدن به معنای گُم کردن خداست، هرکس 

به  ،اعمالِ خویش رفتار، کردار و باید خدا را درخود بجوید، در

 از خدا دور شود، خدا را گم خواهد کرد و ای که از هرپیمانه

پیشوایان  همین جهت، بخاطر رسیدنِ به آن، متوسل به بزرگان و

 خودمااست نه که ا می شود؛ مسئولیت ما به معرفی گرفتن خد

 دوزخ بپردازیم. جای خدا قرار بگیریم و به تقسیم بهشت و

 آتش بازی-2-12-2

ای نیست، اما به هدف مقدس  آتش بازی چیزِنکوهیده نفسِ

ها از  بلیه بزرگ داشتن آن، تاجایی که موجب زدودنِ ساختن و
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می  کسانی فکر نا جائز است؛ اگر انسان گردد، یک عملِ حرام و

کنند که آتش بلاهای زندگی شان را دور می سازد، به اشتباه رفته 

 حرام است. این کار اند و

، ضمن نیز برآمده است« پتاقی»چیزی به نام،  این روزها در

 جانی نیز به مردم و های مالی و تخریش امنیت اجتماعی، صدمه

رفتار حرام است، است، این کار علاوه بر این که ده یجامعه رسان

تا جلو اینگونه بی بندوباری  مسلمان مسئولیت دارد شرعا هرفردِ

 هارا بگیرد.

خانه بیرون  دختر مسلمان از آنقدر اذیت کننده است که زن و

مسلمانان را می  کسی می اندازند و ه نمی تواند، زیرپای هرشد

ست، خلاف اسلام ا ، وحشت آفرینی کارِغیر شرعی وهراسانند

برای جلوگیری ، استمسلمان  ی هر تامین امنیت اجتماعی وظیفه

 قضائی و روا، دستگاهای قانونگذاری، عدلی وعملکردهای نا از

گان،  جدی وارد عمل شوند، تولید کننده باید به صورتاجرائی 

 نا دست تجارتِ تاجران و فروشنده گانشان را به قانون بسپارند و

 امنی را کوتاه کنند.
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اغتشاش اجتماعی شود،  امنی و موادی که موجب نا تجارتِ

مورد عاملان و مجریان آن قانونا  تالازم است  شرعا حرام است و

 د.نپیگرد قرار گیر

 هدیه های نوروزی-2-12-3

 بجای خوشحالیهای تازه نامزد شده  خانواده بسیاری از

کمرشکنی  های گرانقیمت و فراهم آوری هدیهدرعیدها، به فکرِ

به وجد نه از شادی  د ونجشن را می فهم می شوند که نه لذتِ

شده  ی ما فراوانی درجامعههای مالی زیان، این کار موجب دنمی آی

 است.

دوست رقابتهای و  ای ناشکفته، آرزوهرقابتهای خانوادگیچه 

ها را به باد  می کند و دار و ندار خانواده درعیدها گلدشمنی  و

 می دهد و روزگار را برسر نوعروسان شهر سیاه می سازد؛

چشم می کشد، پدرخانم  یکسو لب می گزد و از زن( )مادرِشوخُ

سوی دیگر،  نم ازاشک خا و آنسو سوی دیگر، خواهرخانم از از

.. همه دیگر. ی رخنه دوستان از خویشان و ها و سخن همسایه

ی شخصی خراب شود  تا خانه دست به دست هم می دهندباهم 

گناه دور  ازخودش  تا دختری به شوهر برسد، که خواسته است

وخانواده ای برای  نگهداردبماند و سنت پیامبر اسلام را زنده 
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های ناروا  هوسهای بیجا و دخالتزندگی آرام تشکیل دهد، 

بجای انجام سنت، مرتکب حرام شود و یک  موجب می شود تا

  نتواند. راست قامتکمر شکن،  عمر از زیربار قرضِ

 بیجا و نادرست و اسلاما، یک کارِ این کار نه تنها منطقا، دِینا و

اهداف آن  صریح با اسلام و تضاد و تناقضِ نا رواست، بلکه در

 د.قرار دار

 بار رقابت های نادرست و لام طرفدارِ رسمبه هیچ عنوان اس

چنین رفتارهای نابهنجار بنیادهای خانواده و اساسا  و است نبوده

 های انسانی را فرو می ریزد. رابطه

« دسته گل»اینهمه مصارفاتِ نادرست را می شود با یک 

زمین  سرزمین دردرخت صمیمیت،  ای که از کرد، شاخه جاگزین

باغ لطافت و  دلدادگی، از آسمان عشق و درک متقابل، از اعتماد و

ی  دینِ پیامبری که تنها سوره  فداکاری و قامت ایثار و مهربانی، از

 لبخندِ عشق و قرآن را باعث ازدواج دانست، با دستان مهر و

 سرشار از شاد و ی خویش کند و محبت، تقدیم دلدادهآغوش 

 ند.زندگی کن آرزو های ناشکفته

گرفتار مشکل  )اضافه خواه و پرتجمل(عمدتا چنین افرادی

 ای رنج می برند، احساس کمبودی و یک ناحیهروانی هستند، از 
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 احساس حقارتِراه تجمل پرستی  خواهند از حقارت دارند، می

 را جبران کنند ولی هیچگاهی جبران نمی شود، اینها از خویش

خاطر احساس شان به عدم  نبه همی ندارند و مریضی خود خبر

می زنند آن وسیله چنگ  و وسیله باری به این هر مریضی است و

ش باقی است. به جای دهم مشکل سرجای خو ولی باز

روانی خویش  ها به تداوی امراضِ خانواده سرشکسته ساختنِ

 بپردازیم.

و بخواهد که  باشدشاید زنی خودش به چنین چیزی نرسیده 

این  در شاید خانواده ای فقیر است و ، دخترش مثل او نشود

، رقابت طلبی زندگی می کند نواده زنی حریص و خودخواه وخا

نشاندهد که  میخواهد که با این کارها، فقرخویش را جبران کند و

 دارند. و نشان دادن آنها هم چیزی برای کردن

 یا هم گرفتارِ مرضِ رسوم و ای دهاتی است و شاید خانواده

این طریق نشاندهد که هنوز  ، میخواهد تا ازاست یعاداتِ موروث

 ...است ی راه نیاکان ادامه دهنده هم متمدن و

 ، این رسم یک رسمِمطرح شوددیگری که  دلیل یا هر و

اید دامنش برچیده شود، اسلامی است. بغیر غیرمنطقی و نادرست،
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 اجتماعی به این مشکلِ بجای دشمنی با نوروز دشمنان نوروز

 جامعه را از مرض خودخواهی بزدایند. توجه کنند و

را هم گرفته است، کسانی ها  سفانه این مرض دامن فرهنگیمتا

مقام عمل می  رند ولی وقتی درمی کنند، درد انسانی دا که فکر

نادرستی  و متعفن پسرخودشان باشد، همان راهِ اگر دختر ود، نرس

اند... این  گفتهه آن سخن مقام نظر، بارها برعلی را می روند که در

اصلاحات می  رفتار موجبِ بی اعتمادی مردم به ایشان، اندیشه و

 شود.

 ها و ادارات تعطیلاتِ مکاتب، دانشگاه-2-12-4

مسئولیت خویش فرار می کنند،  ها از ی نوروز بسیاری به بهانه

بعد کسی حاضر نمی  چند روز ادارات دولتی چندروز قبل و در

می برند،  سرانجام دهد، همه به تعطیلات به شود تا کاری 

زیانهای اقتصادی زیادی به  د ونمی خواب جا همهکارهای مردم 

ملی است؛  غیر مردم می رسد، این کار یک عمل غیراسلامی و

موجب چنین رواجی باشند که مدیران کشور متوجه  رهبران و

 می شود.بدبختی جامعه  کساد و

بستگان  اقوام و دوستان و بازدید از تنها یکروز بخاطر دید و

ساعتهای غیرکاری نیز فرصتهای  کافی است، روزهای جمعه و
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، کشوری که استطبیعتِ بهاری  خوبی برای لذت بردن از

زیرخط فقر زندگی می کند، نباید اینهمه تعطیلات داشته باشد؛ ما 

رسیدن به موقعیتی داریم که همسایگانمان  هنوز فاصله زیادی تا

اطراف ما هستند، ضعیف تر  کلیه همسایگانی که در ، ازر دارندقرا

 ریپیگ ، کاربی سرنوشت تر هستیم؛ جبران این راه شکننده تر و و

نسلهای بعدی  و تحمل زیادی را می طلبد تا حداقل فرزندان ما و

 آرامش زندگی کنند. به راحتی و

 مصارفات مهمانداری و-2-12-5

رفت هایی درشهرها برگذار می  دراین روزها سفرها و آمد و

 ها ازیکسو کار و صوصا شهر مزارشریف که این مسافرتشود، مخ

برای شهریان این شهر فرصت  کسب مردم را بهتر می سازد و

 برخی از خانواده ها به مشکلاتدیگر، سوی  از خوبی است و

 شهرهای دیگر می آیند و کابل و افزوده می شود. مهمانهایی از

 ا سرازیر می شود.موجی از سفره

یرونِ ولایات، موجب شادی ب هرچند قدوم دوستان از

 اما برخی از ،درکنارهم جشن می گیرند ها می شود و خانواده

ی مهمان نوازی  از عهده یا توان اقتصادی ندارند وها  خانواده

برآمده نمی توانند، مهمان ضمن این که تشویشی برای ایشان می 
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هایی هستند  یا خانواده وبین می برد  شود، لذت شادی را هم از

که درجریان سال مصروفیت هایشان زیاد بوده است، حالا 

های روزمره،  مشغله خواهند دو روزی درکنارهم و به دور از می

مهمان مثل این میماند که  آسوده باشند، آمدن زندگی کنند و

 ایشان می ، مهمان آرامش را ازشودی ایشان تیزابی ریخته  درلقمه

 گیرد.

ضمن این که مسافران محترم، توجه به این مسائل داشته باشند، 

پنج  ی ده نفره و سافران بی هیچ فکری تمام خانوادهم برخی از

خود می آورند، شاید بستگان ایشان جایی  ی خویش را با نفره

مشکلات  نها موجب ضیقی ود، قدوم اینبرای اسکان نداشته باش

 است که این مسافران گرامی، قبل از ها می شود؛ بهتر درخانواده

تلی هماهنگی وبا هُیا  ای به ایجار بگیرند و آمدن خویش خانه

ها  خانواده ادی تمام درکنار دوستان وکنند، تا جشن نوروز را با ش

 تجلیل نمایند.

درغیرآن، ضمن این که برای خودشان خوش نخواهد گذشت، 

فرزندانشان باهم چه گاهی برای صاحبخانه نیز خوش نمی گذرد، 

گاهی زنان هم چشمی  دعوایی راه میافتد و جنگ و نمی سازد و

 ی قوم و پسران، بسیاراندک است که خانه ن وگاهی دخترا دارند و
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خاطرخانواده باشد، به  امنی برای آرامشِ خویش مکانِ راحت و

 تلی، این مشکلات را حل می کند وویا ه ای و کرایه گرفتن خانه

 می سازد.شادی را چندبرابر 

ست، هرگاه مهمانی ا دیگران دراسلام کارنِاروابه رساندن اذیت 

گوارایی این که  موجب اذیت خانواده شود، جشن نوروز علاوه بر

جشنی که مباح  اطر، گنهکار نیز شناخته می شود، چه به خندارد

 شده است. است، مرتکب حرام

 مسلمان حرام،به رساندن اذیت  جشن نوروز مباح است و

آن هم بخاطر انجام  ها شود و هرگاه مهمانی موجب اذیت خانواده

 ای قطعا گنهکار شناخته می شوند. یک امرمباح، چنان خانواده

حدِ  ای بخاطر مهمان نوازی، بیش از هرگاه صاحب خانه

مرتکب امر حرام شده است،  معمول مصرف کند، آن خانواده نیز

 متوسط استوار است. حد اسلام هرکاری بر چه در
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 نتیجه-2-12-6

هیچ سندِ قاطعی برای تحریم آن  جشن نوروز، مباح است و

 وجود ندارد.

ی وارده در باره تحریم نوروز، از لحاظ اصولی توانمندی  ادله

 تثبیت تحریم را ندارند.

اقوال فقهایی که در باره نوروز آمده است، هیچکدام دارای 

ابوحفص پشتوانه اصولی نمی باشند، ضمن این که نقل قول از 

، دارای سند متصل به او نمی باشد و منابعی که نقل کرده اند، کبیر

 مواجه است.حداقل با فاصله چهارصدساله 

های مشروعِ  ها و جشن اسلام بخاطرِ احترام به فرهنگ

 سائرملتها آمده است، نه برای جنگ و نفرین و تکفیر.

به معنای ایجاد فاصله  ،پاسداری از نوروز به عنوان جشنِ ملی

 این روز، ضمن سیر میانِ دیانت و جشن ملی نمی باشد، بلکه در

 شایسته نیز اقدام می شود که در سیاحت، به کارهای خیر و و

 عین جشن، دارای اجر نیز می باشد.

این  یا ارتکاب جرایم در ی نادرست از نوروز و استفاده هرگونه

ت، اگرکسی اقدام به هرگونه جرم و روز، کارحرام و ناروا اس
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نایتی می کند، مطابق شریعت اسلامی مجازات گردیده و نوروز ج

 مبرا از آن است.

مراسم شرکی، کفری و آمیخته با گناه، هیچ  انجام اعمال و

 پیوندی به نوروز ندارد.

اذیتِ  رگاه کسانی بخاطر تجلیل از نوروز موجب آزار وه

یا بابت مهمانی به صاحبخانه ضرر می  دیگران می شوند و

چنین صورتی، تجلیلِ نوروز  ایشان حرام است و در رسانند، کار

 گیرد. برای چنین افرادی حرام قرار می

یا موجبِ  مهمان عزیز خدا است، اما اگر ناخوانده باشد و

خانه شود، حق مهمانی او زائل گردیده و شرعا  اذیت صاحب

 چنان افرادی گنهکار شناخته می شوند.
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 نابعفهرست م-2-12-7

ابن أبی شیبة، الحافظ عبد الله بن محمد بن أبی شیبة ابراهیم  1

مصنف بن عثمان ابن أبی بسكر بن أبی شیبة الكوفی العبسی )بی تا( 

؛ ضبط احادیث وتعلیق: الاستاذ والاثارابن أبی شیبة فی الاحادیث 

سعید اللحام الاشراف الفنی والمراجعة والتصحیح : مكتب الدراسات، 

 نوبت چاپ ندارد. دار الفكر، مكان نشرندارد.
ابن خلكان، أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبی  2

، تحقیق: وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان( 1994بكر بن خلكان)

 لبنان. -ان عباس، نوبت چاپ ندارد، دار صادر، بیروتإحس

ابن سعد، أبو عبد الله محمد بن سعد بن منیع الهاشمی  3

بالولاء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد )المتوفى: 

، تحقیق: محمد عبد القادر عطا، الطبقات الكبرىهـ( 230
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 هـ 1410 الأولى،: طبعة بیروت –ناشر: دار الكتب العلمیة 

 م 1990 -

ابن قطلوغا، أبو الفداء زین الدین أبو العدل قاسم بن  4

قُطلُوبغا السودونی )نسبة إلى معتق أبیه سودون الشیخونی( 

، محقق: تاج التراجمهـ( 879الجمالی الحنفی )المتوفى: 

: طبعة دمشق، –محمد خیر رمضان یوسف، ناشر: دار القلم 

 م1992- هـ 1413 الأولى،

ن، عبد العزیز بن أحمد بن محمد،)المتوفى : بخاري، علاءالدی 5

، محقق : کشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويهـ( 730

بیروت، –، دار الكتب العلمیة 1عبد الله محمود محمد عمر، ط

 م1997هـ/1418

بخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري  6

ناصر ، تحقیق: محمد زهیر بن صحیح البخاريهق( 1422الجعفی)

، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم 1الناصر، ط

 ترقیم محمد فؤاد عبد الباقی( مكان نشر ندارد.



 Nowruz .........................................نوروز در ترازوی اسلام

 

113 
 

بغدادي، الامام الحافظ أبی بكر أحمد بن علی الخطیب  7

، دراسة وتحقیق مصطفى عبد القادر تاریخ بغدادالبغدادي )بی تا( 

 لبنان –بیروت عطا، نوبت نشرندارد، دار الكتب العلمیة 
ثعالی، نیسابوري، أبو منصور عبد الملك بن محمد بن  8

، تحقیق: أحمد حسن لباب الآدابم(  1997 -هـ  1417إسماعیل)

 لبنان. -، دار الكتب العلمیة ، بیروت1لبج، ط

ثعالی، نیسابوري، أبو منصور عبد الملك بن محمد بن  9

بد السلام ، تحقیق: عسحر البلاغة وسر البراعةإسماعیل)بی تا( 

 لبنان. –الحوفی، ط، ندارد، دار النشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 

حنفی، عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشی، أبو  10

الجواهر هـ( 775محمد، محیی الدین الحنفی )المتوفى: 

 –، ناشر: میر محمد کتب خانه المضیة فی طبقات الحنفیة

 ، بی تا.کراتشی

، چاپ نوروز وفلسفه هفت سیندادخواه، سیدمحمدعلی،  11

 ش1387پنجم، شرکت انتشارات قلم، تهران 
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دبوسیّ، أبو زید عبد الله بن عمر بن عیسى الدبّوسیّ الحنفی  12

، تحقیق: خلیل تقویم الأدلة فی أصول الفقهم( 2001 -هـ 1421)

 ، دار الكتب العلمیة، مكان نشرندارد.1محیی الدین المیس، ط

بی، الامام شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان ذه 13

، تحقیق : شعیب الارنؤوط، نوبت سیر أعلام النبلاءالذهبی)بی تا( 

 لبنان -چاپ ندارد، مؤسسة الرسالة، بیروت

ذهبی، شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان  14

تاریخ الإسلام ووفیات هـ( 748بن قَایمْاز الذهبی )المتوفى: 

، دار 2، محقق: عمر عبد السلام التدمري، طهیر والأعلامالمشا

 م1993 -هـ  1413الكتاب العربی، بیروت، 
زرکشی، أبو عبد الله بدر الدین محمد بن عبد الله بن بهادر  15

، دار 1، طالبحر المحیط فی أصول الفقههـ( 794الزرکشی )المتوفى: 

 م1994 -هـ 1414الكتبی، بی جا،

لأشعث أبو داود السجستانی الأزدي سجستانی، سلیمان بن ا 16

، تحقیق : محمد محیی الدین عبد الحمید، ط، سنن ابی داود)بی تا( 

 ندارد، دارالفكر، مكان نشرندارد.
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شاشی، نظام الدین أبو علی أحمد بن محمد بن إسحاق  17

، نوبت نشر: ندارد دار أصول الشاشیهـ( 344الشاشی )المتوفى: 

 ابیروت، بی ت –الكتاب العربی 

صمیري، القاضی أبی عبد الله حسین بن علی  18

، نوبت أخبار أبی حنیفة وأصحابهم( 1985 -هـ 1405الصیمري،)

 لبنان -چاپ ندارد، عالم الكتب، بیروت

هق( محمد بن إسماعیل بن صلاح 1432 -م2011صنعانی) 19

بن محمد الحسنی، الكحلانی ثم الصنعانی، أبو إبراهیم، عز الدین، 

التَّنویرُ شرَْحُ الجَامعِ هـ( 1182الأمیر )المتوفى: المعروف کأسلافه ب

، مكتبه دارالسلام، 1، تحقیق: محمداسحاق محمدابراهیم، طالصَّغِیرِ

 سعودي -ریاض

عظیم آبادي، محمد أشرف بن أمیر بن علی بن حیدر، أبو  20

عون هـ(  1415عبد الرحمن، شرف الحق، الصدیقی، العظیم آبادي )

، ومعه حاشیة ابن القیم: تهذیب سنن أبی داودالمعبود شرح سنن أبی 

 -، دار الكتب العلمیة، بیروت2داود وإیضاح علله ومشكلاته، ط

 لبنان.
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قاري،علی بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدین الملا  21

مرقاة المفاتیح شرح مشكاة م( 2002 -هـ 1422الهروي القاري )

 لبنان -، دار الفكر، بیروت 1، ط المصابیح

قشیري، مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري)  22

، تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقی، دار إحیاء صحیح مسلمبی تا( 

 لبنان. -التراث العربی، بیروت

قیروانی، إبراهیم بن علی بن تمیم الأنصاري، أبو إسحاق  23

 ، ط، ندارد، دارزهر الآداب وثمر الألبابالحُصري القیروانی )بی تا( 

 لبنان. -الجیل، بیروت

مبارکفوري، أبو الحسن عبید الله بن محمد عبد  24

السلام بن خان محمد بن أمان الله بن حسام الدین الرحمانی 

مرعاة المفاتیح شرح هـ( 1414المبارکفوري )المتوفى: 

، ناشر: إدارة البحوث العلمیة والدعوة مشكاة المصابیح

 -لهند، طبعة: الثالثة بنارس ا -الجامعة السلفیة  -والإفتاء 

 م 1984هـ،  1404
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مزي، یوسف بن عبد الرحمن بن یوسف، أبو الحجاج، جمال  25

 - 1400الدین ابن الزکی أبی محمد القضاعی الكلبی المزي )

، تحقیق: بشار عواد تهذیب الكمال فی أسماء الرجال( 1980

 لبنان. -،مؤسسة الرسالة، بیروت1معروف، ط

أحمد بن شعیب بن علی الخراسانی، نسائی، أبو عبد الرحمن  26

، تحقیق وتخریج السنن الكبرىم(  2001 -هـ  1421النسائی )

احادیث: حسن عبد المنعم شلبی، اشراف: شعیب الأرناؤوط، تقدیم: 

 -، مؤسسة الرسالة، بیروت1عبد الله بن عبد المحسن الترکی، ط

 لبنان.
نیسابوري، محمد بن إسحاق بن خزیمة أبو بكر السلمی  27

، تحقیق: محمد صحیح ابن خزیمة( 1970 – 1390النیسابوري)

 لبنان.  -مصطفى الأعظمی، المكتب الإسلامی، بیروت
 
 

 
 



دکتــور محمدصالــح مصلــح فرزنــد حاجــی محمداســماعیل، ســال 1364ش مطابــق 1986میــادی در 
ولسوالی/شهرســتان مارمــلِ ولایت/اســتان بلــخ در یــک خانــواده متدیــن و شــناخته شــده، بــه دنیــا آمــد. 
از آوان کودکــی روانــه مدرســه خواجــه عبدالخالــق غجدوانــی شــد و از محضــرِ اســتادانی همچــون مرحوم 
مولــوی میرعبدالواحــد خــان، مولــوی عبدالوهــاب عمار، مولــوی عبدالســام حقانی و مولانــا محمدعثمان 

جاهــد، علــوم صــرف، نحــو، باغــت، اصــول فقــه، فقــه، حدیــث و تفســیر را فراگرفــت.
در زمــانِ حاکمیــت طالبــان بــه کشورپاکســتان رفــت و در نــزدِ  اســتادانی چــون: مرحــوم مولــوی عبدالله 

المعتصــم و مولــوی محمداســماعیل لبیــب بلخــی زانــو زد و علــوم اســامی را آموخت.
بعــد از ســقوط طالبــان دوباره به کشــور برگشــت و وارد دانشــکده شــرعیات دانشــگاه بلخ شــد، ضمــن ادامه 

تحصیــل در دانشــگاه بلــخ، بــه فراگیــری دروس مدرســه ای در نــزد مولوی شــیرمحمد نبیل ادامــه داد.
او کــه تحصیــات مدرســه ای را تــا مرحلــه عالــی »مولوی« رســانیده اســت، بــه تحصیاتِ دانشــگاهی نیز 

پرداختــه و اکنــون دارای درجــه دکتــورا در فقــه اســامی از دانشــگاه تهران می باشــد.
دکتــور محمدصالــح مصلــح در هردو مذهب شــیعه و ســنی تخصــصِ اکادمیــک دارد و از او آثــارِ متعددی 

در حــوزه ی فقــه و کام اســامی تاکنــون یــا به نشــر رســیده اســت. 
از جمله آثار ایشان:

1- شرح قانون مدنی افغانستان ) بخش ازدواج( انتشارات سعادت. 1393ش
2- نوروز در ترازوی اسام) اثر حاضر( انتشارات راه سعادت 1395ش

3- زمینه ها و پیامدهای ظهورمذاهب فقهی دراسام. آماده نشر.
ترجمه

ــارات دانشــگاه راه  ــدی( انش ــی  ) دوره دوجل ــور محمدالبیات ــی از قاضــی عبدالغف ــه قضائ ــد فق 1- قواع
ســعادت.1396ش

2- اصول فقه دانشگاهی محمدعبیدالله الاسعدی. انتشارات دانشگاه راه سعادت.1396ش
3- امارت اسامی افغانستان از شیخ عبدالحکیم حقانی؛ انتشارات شاهمامه هالند 2022

او به حیث اســتاد در دانشــکده شــرعیات دانشــگاه بلخ، دانشــگاه مذاهب اســامی)تهران- ایران( دانشــگاه راه 
ســعادت، دانشــگاه آریــا تدریــس کرده اســت و در کنفرانســهای ملــی و بین المللی اشــتراک نموده اســت.

دکتــور مصلــح معتقــد اســت کــه اختــافِ دیدگاه هــا ناشــی از تفــاوتِ فهــمِ انســانی اســت، هرکــس بــه 
قــدرِ دانــش، ظرفیــت و تعقــل خویــش مــی فهمــد، اگــر مســلمانها بجــای تکفیــرِ همدیگــر، بــه دلائــل 
یکدیگــر گــوش دهنــد و فــارغ از رنــگ و بــو، از کســی پیــروی کننــد کــه بهتریــن اســتدلال را کــرده 
َّذِینَ  ــرْ عِبَــادِ ال اســت، دقیقــا عمــل بــه مصــداقِ آیــه ای کــرده انــد کــه خداوند متعــال مــی فرمایــد: »فَبَشِّ
ُ وأَوُلئَِــکَ هُــمْ أوُلـُـو الْأْأَلبَْــابِ« ]الزمــر: 17،  َّذِیــنَ هَدَاهُــمُ اللهَّ بِعُــونَ أحَْسَــنَهُ أوُلئَِــکَ ال یسَْــتَمِعُونَ القَْــوْلَ فَیَتَّ
18[ بــه آن بنده گانــم بشــارت ده کــه بــه هرســخنی گــوش فــرا مــی دهنــد و از بهتریــنِ آن پیــروی مــی 
کننــد، آنــان کســانی هســتند کــه از جانــب خــدا هدایت یافتــه اند و چنــان افــرادی صاحب عقــل و خــرد اند.
نــوروز کــه یکــی از مباحــث اختافــی اســت، مســلمانان مکلــف هســتند تــا بــه اســتدلال و منطــقِ هردو 
طــرف گــوش دهنــد، نــه بــه ریــش و قیافــه و انــدام و رگِ گــردن و صــدای بلنــد و لجاجــت... و بــه ســخنِ 
کســی عمــل کننــد کــه بهتریــن اســتدلال را کــرده اســت و چنــان اســت کــه مــا مــورد تاییــد قرآن کریم 

قــرار خواهیــم گرفت.




